
 

 

  
  
  
  

  
  

  البيان اطيبشناسي تفسير  روش
  

   محمدرضا حاجي اسماعيلي
  2/8/1391: دريافتتاريخ 

  11/10/1391: تاريخ تأييد

  چكيده: 
ناپذير مطالعات جديد  شناسي، ضرورت اجتناب بازشناسي تفاسير در حوزه روش

شناسي تفسير جهت دستيابي بـه روش   قرآني است. توجه به ابعاد مختلف روش
شناسـانه   بندي تفاسـير بـر مبنـاي معيارهـاي روش     سير قرآن و نيز طبقهصحيح تف

تـرين   سـازد. اصـلي   شناسي تفاسير را بـيش از پـيش نمايـان مـي     هاي روش الزام
هـايي بـراي    توان چنـين برشـمرد: چـه راه    هاي مطرح در اين دانش را مي پرسش

ايـن   شناخت قرآن وجود دارد؟ تفسير چه نوع شناختي است؟ نسبت تفسـير بـا  
هاي شناخت چيست؟ در همين راسـتا محققّـان علـوم قرآنـي بـه تعريـف        گونه
اي، تفسـيري، تـأويلي، بطنـي،     هايي از شناخت قرآن از قبيل شناخت ترجمه گونه

  اند. اشراقي، شهودي، تنزيلي، ابتدائي، مصداقي پرداخته
االله سـيد   اثـر آيـت  » البيان في تفسـير القـرآن   اطيب«در اين پژوهش تفسير 

مجلد به نگارش درآمده، بر  14عبدالحسين طيب از مفسران معاصر تشيع كه در 
شناسي بررسـي گرديـده اسـت. اهميـت ايـن       هاي روش مبناي معيارها و تئوري

هـاي   با اسـتفاده از مـلاك  » البيان اطيب«سازي سنجش تفسير  پژوهش در قابليت
ر بـه    شناسي تفسير قرآن بـوده تـا ميـزان     تعريف شده در علم روش تعهـد مفسـ

روش مورد نظر خويش و تغيير يا عدم تغيير آن را در سراسر اين تفسير نمايـان  
 .سازد

  
البيان، تفسير قرآن، روش تأويلي، روش بطني،  شناسي، اطيب روشها:  كليدواژه

 .فلسفي، روش علمي، روش اجتماعي ـ روش عقلي
  

                                                 
 دانشيار دانشگاه اصفهان m.hajis1@yahoo.com. 
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  مقدمه
نيل به تفسير صـحيح آيـات قـرآن در گـرو شـناخت      

تفسـيري  هاي  روش روش تفاسير بوده و عدم شناخت
هـاي   تواند مانع از درك صـحت و سـقم برداشـت    مي

قرآني باشد. چنين رويكردي دربـاره قـرآن كـريم كـه     
دنيوي و اخـروي انسـان ارائـه     براي سعادتاي  برنامه
ممكن است به انحراف از مسير هدايت منتهـي  ، نموده
مكاتب انحرافي در بسياري از فرق و  كه اينكما ، گردد

ي خـويش بـه   ها ديدگاهسعي در انتساب ، تاريخ اسلام
آيات قرآن داشته و دارند. بنابراين براي محققين علوم 

رفته در تفسير آيـات   به كارهاي  روش قرآني شناخت
قرآن از اهميت بسـزايي برخـوردار اسـت؛ زيـرا ايـن      
شناخت در قضاوت نهايي نسبت بـه صـحت و سـقم    

  رآني نقش محوري دارد.قهاي  استنباط
 ي اعتبار يا عـدم اعتبـار تفاسـير قـرآن در    ياز سو

ــه در آنهــا و از هــاي  روش ييگــرو شناســا بكــار رفت
ناپذير مباحث علوم قرآني اسـت   اجتنابهاي  ضرورت

يكســان و ، ان از مــراد خداونــدمفســر زيــرا برداشــت
، هماهنگ نبوده و اين ناهماهنگي در استنباط از قـرآن 

  ان است.مفسر ي متفاوتها روش معلول
از تفاسـير  » في تفسير القـرآن  البيان اطيب«تفسير 
 نسـبت بـه  » االله طيب تآي«اثر حضرت ، شيعي معاصر

ديگر تفاسير شيعي معاصر ناشناخته بوده و ايـن خـود   
براي بررسـي و شـناخت روش ايـن تفسـير     اي  انگيزه

بوده اسـت. ايـن مـتكلم بزرگـوار در تفسـير قـرآن از       
خ محمد جواد بلاغـي صـاحب تفسـير آلاء    محضر شي

فراوان برده و در فقه و اصول داراي هاي  الرحمن بهره
در شرايطي كه مبلغان مسيحي براي تبليغ ، اجتهاد بوده

، آئين خود همه تلاش خويش را به كـار بسـته بودنـد   
ي اسـلامي و  هـا  ارزشكمر همت به دفاع از عقايـد و  

ينه علـم كـلام و   شيعي بسته و علاوه بر نگارش در زم
به نگارش تفسير قرآن با استناد به ، دفاع از عقايد شيعه

  روايات معصومين پرداخته است.
هـاي   تجزيـه و تحليـل بيـان   ، روش اين تحقيـق 

بــرداري كاهشــي  بــا شــيوه يادداشــت مفســر تفســيري
ي ايشـان و نيـز   ها گرايشو  ها روش براساس توصيف

تئـوري و  ي وي با قواعـد  ها ديدگاهبررسي و سنجش 
دسـتوري تبيـين    شناسـي  روشكلي تفسير كه در علم 

  باشد. ، ميگرديده
  ي تفسير قرآنها روش مبحثپيشينه  -1

ر  واقعيت آن است كه بيشـتر  ، ان در آغـاز تفسـير  مفسـ
ي تفسيري خـود را مـنقح نسـاخته و    ها روش مباني و

انـد. بـا    حتي تعريفي از اين اصطلاحات عرضه نكـرده 
علوم قرآني در گذشته در مباحث اين حال دانشمندان 
ي تفسير به شـكل بسـيار   ها كتاب علوم قرآن يا مقدمه

انـد.   ي تفسيري را مورد بحث قرار دادهها روش جزئي
، »البيان مجمع«عنوان نمونه مرحوم طبرسي در مقدمه  به

تفسير مأثور و تفسير به رأي را مطرح كرده و اولـي را  
رالـدين زركشـي   دانـد. بد  مي صحيح و دومي را مردود

نوع چهل و يكم را به بحث » البرهان«نيز در جلد دوم 
و شيوه تفسير قرآن اختصاص داده است  تأويل، تفسير

دانــد.  مــي و بهتــرين شــيوه را تفســير قــرآن بــه قــرآن
به اين موضوع » الاتقان«همچنين سيوطي در جلد دوم 

هرچند مرجع خوبي بـراي   ها كتاب پرداخته است. اين
ولـي  ، رونـد  شـمار مـي   ي تفسـيري بـه  هـا  روش دانش

، آثـار تفسـيري آنهـا   ، انمفسر شرح حال، موضوع آنها
ي هـا  كتـاب  مقدمه تفسير و... بوده اسـت. امـا امـروزه   

ي تفسـير قـرآن نگاشـته شـده     ها روش مستقلي درباره
عميـد  ــ  » ي تفسـيري هـا  روش مبـاني و «: است مانند

 ؛يعفت محمد شـعرقاو ـ » اتجاهات التفسير« ؛زنجاني
التفسـير و المفسـرون   « ؛ذهبيـ » التفسير و المفسرون«

علـوي  ( محمـدهادي معرفـت و...  ـ » في ثوبه القشيب
   .)57: 1381، مهر

با اين عنـاوين مبـاحثي   ، از آنجا كه اين مباحث 
چه بسا در يـك مـورد از اصـطلاحات    ، نوظهور است

 مختلفــي اســتفاده شــود. از ايــن رو گــاهي بــه جــاي
ــا روش ــيري ه ــطلاحات ي تفس ــرايشاز اص ــا گ ي ه

شـود.   مـي  مذاهب يا مكاتب تفسيري استفاده، تفسيري
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اصول و قواعد به جاي ، مبانيهاي  همچنين گاهي واژه
رونـد و موجـب خلـط مفـاهيم و      مـي  يكديگر به كار

شوند. البته مهم آن اسـت كـه فـارغ از     مي اصطلاحات
حـوزه هريـك از ايـن مباحـث از نظـر      ، هـا  تنوع واژه
همـديگر جـدا    شن شود و مرزهاي آنهـا از ماهوي رو

گردد و حدود ماهوي اين مفاهيم از هم جدا شـود تـا   
بندي دقيق و  بتوان تفاسير مختلف را در يك نظام طبقه

جامع مورد ارزيابي قرار داد. تنوع اصطلاحات مشـكل  
مشكل آنجاست كه بـدون  ، چنداني پيش نخواهد آورد

از ، ز مباحـث تعريف مفاهيم و تعيين قلمرو هر يـك ا 
  .)21: 1381، شاكر( اصطلاحات مختلف استفاده شود

بـه  اي  عـده ، تبيين علـل اختلافـات تفسـيري    در
ر  اشاره نموده و اختلاف روش »منابع مختلف« ان مفسـ

، لغت، روايت، را معلول استفاده از منابع متفاوت مانند
 .)209: 1373، عميد زنجـاني ( دانند ، ميعقل و بلاغت
ي هـا  گـرايش را معلـول  ها  تلاف روشبرخي ديگر اخ
، ييطباطبــا( انــد ان تعبيــر نمــودهمفســر متنــوع علمــي

گروهي ديگر عدم توجـه بـه روش    .)3 :1ج : ق1393
 گيـري  شـكل در  مـؤثر هرمنوتيكي و مجموعه عوامـل  

معناي متن را از علل اختلاف مباحث تفسيري عنـوان  
نموده و تفسير صحيح قرآن را نتيجـه بكـارگيري ايـن    

مـراد گروهـي ديگـر در     .)68، ابوزيد( دانند مي املعو
بيـان آداب  ، مفسر باب ارائه اصول و ضوابط مورد نياز

ــوده اســت  ــير ب  .)180: 2ج : ق1410، زركشــي( تفس
علماي الازهـر نيـز بـراي ارائـه      »لجنه تفسيري«تلاش 

ي نبـوده و  يراه حل نها، دستورالعمل و قواعد تفسيري
همچنان قابليت پرداخت ، در فرض رعايت اين قواعد
ر  يك تفسير بنابر آن روشي كه ، در پـيش گرفتـه   مفسـ

  .)211: 1373، عميدزنجاني( وجود دارد
نظريه تفكيك بين ، محققّاندر اين بين جمعي از 

 مطــرح را »روش«و  »رويكـرد «، »مكتــب«هـاي   مقولـه 
مولـود كشـف در   ، نموده و بر اين باورند كـه مكاتـب  

تواند به ساخت آن  نمي قبلي گذر تاريخ بوده و ذهنيت
مكتــب شـيخ طوســي و...  ، بپـردازد ماننــد مكتـب ري  

هايند؛ ماننـد   رويكردها به معناي زاويه نگرش به پديده
 ها روش رويكرد فلسفي و كلامي و...، رويكرد عرفاني

باشند از قبيـل   مي نيز نحوه استخراج و استنباط از متن
 و... روش لغـوي ، روش روائـي ، روش قرآن به قـرآن 

رويكردها امـا نقشـي اساسـي در انتخـاب و پـذيرش      
نيـز بايـد قابليـت پـذيرش     هـا   دارند و روشها  روش

هاسـت   قرن، مطابق اين نظريه رويكردها را دارا باشند.
روش را به معناي ، ان در اشاره به روش خودمفسر كه

آراء آنــان داراي و انــد  هــر ســه اصــطلاح بكــار بــرده
محصـول نـا   كـه   با هم اسـت  فراوانيهاي  ناهمخواني
  باشد. مي رويكردها و مكاتب، ها روش همگوني

بـراي اصـطلاحاتي   اند  كوشيده محققّانبرخي از 
تعــاريف متمــايز از » لــون«و » اتجــاه«، »مــنهج«نظيــر 

رغم ارائـه تعريـف از    برخي علي، يكديگر عرضه كنند
انـد. بعضـي    خود به كاربرد آنها مقيد نبوده، ها اين واژه

خلـط  هـا   ين معاني اصطلاحي و لغـوي ايـن واژه  نيز ب
ها كلـي و مـبهم    و نيز در برخي موارد تعريفاند  كرده

ي ها روش، ي تفسيريها روش است در برخي از كتب
رمـزي و بـاطني را از يكـديگر جـدا     ، عرفاني، صوفي
 انـد  اما هيچ دليلي بر جدا بودن آن ارائه نـداده اند  كرده

  .)219: 1381، علوي مهر(

به وجـوه شـناخت قـرآن     محققّاني ديگر از برخ
، اشـراقي ، شـهودي ، اي ترجمـه ، مانند شناخت ابتدائي

مصـداقي و تفسـيري اشـاره    ، تطبيقـي ، يتـأويل ، بطني
شناخت و نيـز نسـبت   هاي  داشته اما تعاريف اين گونه

اگـر بتـوان يـك     بين آنها بـه روشـني معلـوم نيسـت.    
داقي جمـع  ي يا مصتأويلرا با بياني اي  شناخت ترجمه

 ـ   ، نمود ل آنگاه استقلال اين وجـوه شـناخت محـل تأم
  خواهد بود.

تفسير ، عقلي، روائي، ي قرآنيها روش برخي نيز
جـاي داده و  » روش«و اجتهادي را در مقولـه  ، به رأي
، علمـي ، ادبـي ، كلامي، ي صوفيانه و عرفانيها گرايش

   اند. بيان نموده »گرايش«فلسفي را در مقوله ، اجتماعي
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 و ينامب ـ االله عميد زنجاني از تا تعريفي كه آيام
مستند «: عبارتست از اند، بيان نموده تفسيري يها روش

بر اساس آن كلامي را كـه خـود    مفسر يا مستنداتي كه
تفسـير كـلام خـدا و     عنـوان  به ساخته و پرداخته است

كنـد و تنهـا راه    مـي  معني و مقصود آيات الهي قلمداد
همان مسـتند   د قرآن را منحصراًدستيابي كامل به مقاص

را هـا   شـمارد و ديگـر مبـاني و روش    مـي  يا مستندات
كند و آنها را براي رسيدن به همه مفـاهيم و   مي تخطئه

: 1373، عميـدزنجاني ( »دانـد  نمـي  مقاصد قرآن كـافي 
تفسـيري را در  ، اصـولي ، ايشان ديدگاه كلامـي  .)215

، أيتفسـير بـه ر  ، ي نقلـي هـا  روش و» ديـدگاه «مقوله 
قـرآن بـه قـرآن و    ، رمـزي ، اشـاري ، اجتهادي يا عقلي

قرار داده و مراد از روش را » روش«جامع را در مقوله 
ر  مستندات تفسيري و منابع امـا  انـد   ذكـر نمـوده   مفسـ

ذيل عناوين ديدگاه ها  معياري جهت تفكيك اين مقوله
تـوان بـين ديـدگاه     نمـي  و روش ارائه نشده است. آيا

ــ ــي و روش اجته ــود؟ و  كلام ــع نم ــي جم ادي و عقل
همچنين تعريفي جامع و مانع از روش تفسيري رمزي 

و يا تفسير به رأي و تفسـير اجتهـادي ارائـه     و اشاري
ي تفسـيري و نـوع   هـا  روش نگشته و نسبت بين ايـن 

تـوان   نمي روشن نشده است. آيا، تفاوت آنها در منابع
مصـداقي واحـد   ، بين تفسير به رأي و روش اجتهادي

قائـل  ، اگر چنين تصوري امكـان داشـته باشـد    يافت؟
ــراي تعريــف دو روش   ــع مســتقل ب ــه دو منب ــودن ب ب

هاي  ل خواهد بود. پيچيدگيمحل تأم، تفسيري مستقل
 در كشف و يافتن نسبت بين، تفسير شناسي روشعلم 
  ي تفسيري مورد دعوي است. ها روش

انجام ، آنچه گروه نويسندگان به سرپرستي رجبي
شـش   تفسـير بـه   شناسي روشكيك مباحث اند تف داده

علـوم  ، قواعد تفسـير ، منابع تفسير، محور مباني تفسير
بـوده كـه   ، شيوه تفسير، مفسر طيشرا، مفسر مورد نياز

تحـت  ، طيعلـوم و شـرا  ، قواعـد ، بحث منـابع م چهار
عنوان روش تفسير قرآن ارائه گشته اسـت و مبـاني را   

بته اين بررسـي  د كه الان اي خاص تعريف نموده گونه به

اسـت  » مباني تفسير«بررسي ، محققّاندر نظر برخي از 
كه به دو بخش مباني صدوري و مبـاني  ، ها روش و نه

  ).5: 1381، شاكر( گردند مي دلالي تقسيم
نيازمند تحليل و بررسـي بيشـتر   ، اين علم جديد

بـا ايـن وجـود در     و باشـد  مـي  كارشناسان علوم قرآن
شــود و ايــن  مــي دهمشــترك مشــاه ينقــاط، مجمــوع

فـي تفسـير    البيـان  اطيب«پژوهش در راستاي توصيف 
شناســانه بــه ايــن نكــات  بــا معيارهــاي روش» القــرآن

 چراكه تحليل ايـن ، نمايد مي مشترك در معيارها توجه
  طلبد. مي مجال بيشتري، و تعاريف ها روش

االله طيـب در   تآيي ها گرايشو ها  روش -2
  »البيان اطيب«تفسير 

ي تفسـيري بررســي  هــا گـرايش و  هــا روش منظـور از 
بــه لحــاظ  البيــان اطيــبگونــاگون تفســير هــاي  جنبــه
اين  ةتوصيفي است كه با تتبع در مجموع شناسي روش

  تفسير ارائه خواهد گرديد.

  ي و بطنيتأويلروش  -2-1
جزء وجوه شناخت  محققّانبنا بر نظر برخي  تأويلاگر 

، گيـرد  مـي  رارجزء مفهوم عام تفسير ق، قرآن تلقي گردد
كه در بردارنده يك نوع شناخت از قرآن كريم بـا روش  

با اسـتفاده   تأويلاست. معناشناسي واژه اي  استنباط ويژه
  :  باشد مي از آيات قرآن داراي اين عناصر

 معناي بازگشت وجود دارد. تأويلدر الف) 

ــور از بازگشــتب)  ــه اصــل و  ، منظ ــتن ب برگش
  حقيقتي است.

 واقعيت دارد.حقيقت و  تأويلج) 

بازگشت به اين حقيقت و واقعيت اقسامي دارد كـه  د) 
 تنها يك قسم آن ممكن است اعيان خارجي باشند.

  : عبارتند از تأويلاقسام 
  رجوع و بازگشت از باب مثل به ممثل يك.
  صورت و عنوان حقيقي خودش. رجوع و بازگشت به دو.
  از باب وصف به حال متعلق چيزي است. سه.
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البته نه مانند  ز باب مجسم شدن حقايق است.ا چهار.
علـوي  ( مجسم شدن با مشـاهده حسـي و دنيـائي   

  .)47: 1381، مهر
بـر اسـاس   : به مفهوم اعيان خارجي تأويل -2-1-1

ر  نظر برخـي از  قـرآن از مقولـه علـم     تأويـل ، انمفسـ
آن ، بلكه با توجه به استعمال اين واژه در قرآن، نيست

 :1393، طباطبايي( اند ي دانستهرا از مقوله اعيان خارج
ــت  27: 3ج  ــه حقيق ــائي آن را از مقول ــه طباطب ) علام

داند اما ديدگاه ابن تيميه بـه اعيـان پسـيني     مي پيشيني
   .)25 :1ج : 1381، معرفت( اشاره دارد

كـه  اي  مرجع و ضميمه البيان اطيب مفسر از منظر
گردد از آيـات محكـم و يـا خبـر      مي متشابه به آن باز

، طيـب ( متشابه نـام دارد  تأويل، عي از پيامبر و ائمهقط
ــه   )22: 1ج : 1366 ــي آي ــداق عين ــع مص ــه در واق  ك
، ين در اطلاق معـاني ملائكـه  مفسر اقوال باشد. وي مي

قــواي طبيعــت و حــواس ، مجاهــدين، نجــوم، مــوت
 ظاهريه و صنايع متحركه مثل ماشين و طيـاره و امثـال  

در آيـة  » ت مورد قسممذكورا«به ، از امور حسيهها  اين
طات نَشـْطًا  *و النّازِعات غرَقْـًا « ابحِات  *و النّاشـ و السـ

 / نازعـات ال( »فَالمْـدبرات أمَـراً  *فَالسابقِات سبقًا*سبحا
داند كه در قرآن اشاراتي بـه  تي ميتأويلا) را 5-1آيات

ايــن مصــاديق نيســت و ســپس بــا اســتناد بــه اخبــار  
جبرئيل و ، ارواح كفار و مؤمنين، ئكهبه ملا، معصومين

ميكائيل و اسرافيل و ملك الموت كه بيان مصـداقي از  
: 13 ج :1366، طيـب ( نمايداشاره مي، عموم آيه است

و ما تَسقطُُ منْ ورقَةٍ إلاِّ يعلمَها و ... «يل آية وي ذ )370
ناد بـه  ) با است59/نعامالا( »...لا حبةٍ في ظُلمُات الأَْرضِ

الورقة السقط و الحبة الولد و ظلمـات  «رواياتي كه آمده 
الارض الارحام و الرطب ما يحيي الناس به و اليابس ما 

الورقة السقط قبل «آمده اسـت   ديگردر بعضي  يا» يغيظ
ان يهل و الحبة الولد بعد ان يهل اذا سقط قبل الـولادة و  

ار را يـا  ايـن اخب ـ ، »الرطب المضغة و اليابس الولد التـام 
كه منـافي بـا   ، و يا بيان احد مصاديق آيه داندمي تأويل

آيه مثال است جهت معتقد است باشد و ظاهر آية نمي
، طيب( تذكر به تعلق علم الهي به جميع جزئيات عالم

  .)91 :13 ج: 1366
بــه معنــاي عــين  تأويــل، محتــرم مفســر بنــابراين

و ديگـر   با استناد به روايـات پذيرفتـه   خارجي را صرفاً
تفسـير بـه   ، تفاسير را كه اشاره به اعيان خـارجي دارنـد  

و جعلنْاَ السماء سقفْاً «قول حكما را ذيل آية  داند. مي رأي
) در 32/ءنبيــاالا( »محفوُظـًا و هــم عـنْ آياتهــا معرضُِـونَ   

را خـارج از  » مـاء الوجـود  «بـه   »ماء«تصرف در معناي 
داند كـه  مي تأويلل در عنوان تفسير دانسته و آن را داخ
تي دسـت  تـأويلا بايد به چنـين  تنها راسخان در علم مي

را با توجه به معناي حيـات كـه در    »ماء«زنند. اما تفسير 
آب بـاران بيـان   ، اين آيه حيات نباتي و حيـواني اسـت  

  .)168ك 9 ج: 1366طيب، ( دارد مي
برخـي از  : بـه مفهـوم بطـن قـرآن     تأويل -2-1-2

بطـن  «قرآن را همـان شـناخت    تأويلمراد از ، محققّان
 بيان نموده و روايات را نيز مشعر بـه ايـن معنـا   » قرآن
 مفسر ديدگاه .)1: 32ج  تا، بي، فيض كاشاني( دانند مي

و بطـن   تأويـل نيز ظاهرا عدم تمـايز بـين    البيان اطيب
 »قُـلِ انْتَظـرُوا إنِـّا منْتَظـرُونَ    .... «ذيل آيـة  است. ايشان 

ــار وارده در ظهــور 158/عــامنالا( ــة ) اخب حضــرت بقي
يا ظهور آثار قيامت يا به رفع حجـت قبـل از    عج)(االله

يا به ظهور ائمه و امثالهم و تفسير ، قيامت به چهل روز
به زمان ميثاق و اقرار به توحيد و انبيـا  » امنت من قبل«

دانـد  مي تأويلاز باب ، و ائمه را بر فرض صحت سند
 بلكـه بـاطن قـرآن اسـت    ، ر نيسـت كه مربوط به تفسي

و آتَى المْـالَ  ... «ذيل آية و  .)255: 5 ج :1366، طيب(
بـا اسـتناد بـه     )177/بقـره ال( ».... حبه ذَوِي القْرُبْـى   على

ــاقر  ــرت بـ ــي از حضـ ــهروايتـ ــلام عليـ ــرت  السـ و حضـ
ذوي القربــي ، ي القربــي راومــراد از ذ الســلام عليــهصــادق

ته به اين احتمال هم كـه ايـن   دارد و البپيغمبر بيان مي
و تفسير به بطن باشد و با ظاهر احسان به  تأويل، بيان

اشـاره  ، خويشان شـخص هـم منافـات نداشـته باشـد     



  1391پاييز و زمستان سال اول، شماره اول،                                  زبان قرآن پژوهشنامه تفسير و علمي ـ پژوهشيدوفصلنامه /  72
 

 

ــان  .)310: 2ج : 1366 ،طيــب( نمايــد مــي در ايــن مي
رب المشـرقين و رب  « در تفسـير آيـه   اخباري را كـه 

وارد گرديده كه بر اساس آنها ) 18/رحمنال( »المغربين
به اشراق ديـن و طلـوع اسـلامي بـه دعـوت      » مشرق«

و  السـلام  عليـه و شمشير علـي  عليه وآله االله صليحضرت رسالت
بـــه غـــروب آن بـــه شـــهادت حضـــرت » مغـــرب«

 را تعبير گشته، (ع)و حضرت سيدالشهدا السلام عليهمجتبي
: 12 ج، 1366طيـب،  ( شناسـد  مي تبييني از باطن قرآن

376(.  
رَ إِلَى الَّذينَ أُوتُوا نَصـيبا مـنَ   ألَم تَ« هيآايشان ذيل 

الطّاغُوت و تنُونَ بِالجِْبْؤمتابِ يبـه  51/نسـاء ال( »...الْك (
دو معني ظاهري و باطني اشـاره دارد. در بيـان معنـي    

يهوديـاني كـه در جنـگ     وبه شأن نزول آيـه  ، ظاهري
نمايد و در بيان معنـاي  احد با مشركين بودند اشاره مي

كل «: نمايدمي السلام عليهمستناد به اخبار معصومينا، باطني
راية ترفع قبل قيام القائم فصا حبها طـاغوت تعبـد مـن    

 ـ» دون االله  دكه اشاره به ائمه ضلال و دعات باطله دارن
  .)101: 4ج ، 1366طيب، (

بـين اصـطلاح بلاغـي    » البيان اطيب«مفسر محترم 
الَّذي جعلَ  و هو« هذيل آيجمع نموده  تأويلبا » تشبيه«

 »...لَكُم النُّجوم لتَهتَـدوا بِهـا فـي ظُلمُـات الْبـرِّ و الْبحـرِ      
) با استناد به برخي اخبار كه از نجوم تعبير 97/نعامالا(

نامـد  و تشبيه مـي  تأويلآن روايات را ، گرديدهبه ائمه 
تعبيـر   نجـوم ، در بعض اخبار«: گويد مي وي، نه تفسير

و  تأويـل شده و اين تفسير نيست بلكـه   به ائمه اطهار
ــبيه اســت ــب، ( »تش ــين  .)148  :5ج ، 1366طي همچن

در يـك  ، و بطن تأويلرا با » استحسان«اصطلاح فقهي 
ر  برخي اقـوال بيان جمع نموده است. ايشان  ان را مفسـ

) كه مراد از شفع را 3/فجرال( »والشفع و الوتر«ذيل آية 
يـا  ، ص)(رسـول علي و فاطمه و وتر را وجود مقدس 

شفع را حسن و حسين و وتر را اميرالمؤمنين يا شـفع  
، را پيغمبر و علـي و وتـر را خـداي متعـال و امثـالهم     

بعض اين اقوال مستفاد «: ذكر نموده و گويد اند، دانسته
ر  از اخباراست لكن سند ندارد و بعضي اقوال ين مفسـ

اقوال اگر صادر از ائمه باشد بواطن آيات اسـت  ، است
و  تأويـل مدركي نـدارد فقـط   ، ين باشدمفسر گر ازو ا

ايشان ظاهر آيه را اشـاره  » استحسان است و االله العالم
به سه ركعت آخر نماز شب كه دو ركعت به نام شـفع  

طيب، ( بيان داشته است، و يك ركعت به نام وتر است
از بررسي مـوارد اسـتعمال    .)102-101: 14 ج ،1366
رسد  مي چنين به نظرالبيان،  اطيبدر تفسير  تأويلواژه 

كه دو واژه مصاديق خارجي و بطن قرآن بـا تكيـه بـر    
رسد منظـور ايشـان    مي روايات انجام پذيرفته و به نظر

ر  برخـي  از تشبيه و استحساني كه انتسـاب بـه   ان مفسـ
، پردازنـد  مي تأويلنموده كه بدون استناد به روايات به 

ر  و ذوقـي اي  نوعي برخورد سـليقه   تأويـل در  انمفسـ
  آيات بوده است و نه آن اصطلاح بلاغي و فقهي.

  روش مصداقي -2-2
با چنين روشي و بـا اتكـاء و    البيان اطيبمفسر گرامي 

 ـ پردازد.  مي به بيان مصاديق، استناد به روايات  هذيـل آي
) با توجه بـه  7/آل عمران( ».... و الراسخون في العلم...«

ــه عليــه االله ليصــمصــداق ايــن آيــه را پيــامبر، روايــات و  وآل
: 3ج ، 1366طيـب،  ( بيـان نمـوده اسـت    السـلام  عليهمائمه
ــه   .)113 ــير آي ــاؤُهم  ... «در تفس ــرُوا أَولي ــذينَ كفََ و الَّ

با استناد به يكي از روايـات 257/بقرهال( »...الطّاغُوت ( ،
يعني مصداق ، نموده است تطبيقطاغوت را به شيطان 

قَــد ... «ذيــل آيــة  .)20 :3ج ، 1366طيــب، ( طــاغوت
 »جاءكُم برْهـانٌ مـنْ ربكُـم و أنَزَْلْنـا إِلـَيكُم نُـورا مبينـًا       

مـراد احتمـالي از   ، ) با نگرشـي مصـداقي  175/نساءال(
و يـا قـرآن مجيـد بيـان     ، برهان را وجود مقدس نبوي

همچنـين مـراد احتمـالي از نـور را ديـن       نموده است.
ت كه در اخبـار بـدان اشـاره    اسلام و يا قرآن و يا ولاي

 دانـد  مي آورد و اطلاق بر جميع را بدون مانعمي، شده
  .)238: 4ج ، 1366طيب، (

 ـرا  تفسير برخي از اخبار نْ كـانَ   « هذيل آي أفمَـ
) 17/هـود ( »...بينَةٍ منْ ربه و يتْلُوه شاهد منهْ  على

بـاب فـرد   از ، انـد كه مراد از بينه را قرآن مجيد دانسته
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آورد زيرا بينه براي صـدق دعـوي   اجلي به حساب مي
جميع معجزات و اخلاق حميدة ، ص)(حضرت رسول

او و احكام و دسـتورات متقنـه و اخبـار از گذشـته و     
، آينده و نصرت خداوند او را در مقابل دشمنهاي كثير

را بـا  » ويتلـوه شـاهد منـه   «همچنين مـراد از  باشد.  مي
عنـوان داشـته    السـلام  عليـه يرالمـومنين ام، استناد به روايات

اطلاق امـام بـر   ايشان  .)24: 7 ج، 1366طيب، ( است
 ـ    ء  و كُـلَّ شـَي  ... « هلوح محفوظ و نامـة عمـل ذيـل آي

ر  ) كـه توسـط  12/يس( »أحَصيناه في إمِامٍ مبينٍ ان مفسـ
، خلاف ظاهر دانسته و با استناد به اخبـار ، بيان شده را

 بيـان نمـوده اسـت    السـلام  عليهمؤمنينحقيقت آن را اميرال
ــب، (  دورة رجعــت مصــداقو  .)53: 11ج ، 1366طي

ا ممـنْ       و يوم نحَشرُُ مـنْ كُـلّ  «آية  انحصاري ةٍ فَوجـ أمُـ
 ده استش بيان، )83/نملال( »يكَذِّب بĤِياتنا فَهم يوزعونَ

زالُ ... «ذيل آيـة   و )190: 10ج ، 1366طيب، (  و لا يـ
ا مـنْ    الَّذينَ كفَرَُوا تُصيبهم بمِا صنَعوا قارِعةٌ أَو تحَلُّ قرَيبـ

ّالله دعو يأْتتّى يح ممصـداق اتـم   32/رعدال( »...دارِه (
اين آيه را دورة رجعت ائمه اطهار و يـا ميعـاد قيامـت    

 نمايـد بيان مـي ، كه در بسياري از آيات تصريح فرموده
  .)340 :7ج ، 1366طيب، (

ذاب إلِـى  «ذيل آية وي  ةٍ    و لَئنْ أَخَّرنْا عنْهم الْعـ أمُـ
و  معـدود  امة ) اهم و اعظم مصاديق8/هود( »...معدودةٍ

حضرت زمان ظهور ، با استناد به اخبار، وقت محدود را
، را امة معدودة، و با استناد به برخي اخبار، عج)(بقية االله

عـدة آنهـا سيصـد و    كه  )ج(عاصحاب حضرت مهدي
، سيزده مطابق اصحاب بدر و اصـحاب طـالوت اسـت   

  .)14: 7ج ، 1366طيب، ( بيان نموده است
قلُْ هلْ يستَوِي الَّذينَ يعلمَونَ ... « هذيل آيهمچنين 

) 90/زمـر ال( »و الَّذينَ لا يعلمَونَ إنَِّما يتَذكََّرُ أُولُوا الأَْلْبابِ
الـذين  «ار بسياري هست كه د اخبنگويآورده است كه 

اعداء آنهـا  » الذين لا يعلمون«ائمه طاهرين و » يعلمون
، باشـند ولـي اخبـار   شيعيان آنهـا مـي  » اولوا الالباب«و 

فرمايـد و منـافي بـا عمـوم آيـه      مصداق اتم را بيان مي

... «ذيـل آيـة    وي .)291: 11 ج ،1366طيب، ( نيست
: آورد) مـي 256/بقـره ال( »...فقد استمَسك بِالْعرْوةِ الْوثقْى

 عـروة الـوثقي  را  السـلام  عليهدر بعضي اخبار اميرالمؤمنين«
از بـاب  ، را السـلام  عليهمائمه طاهرين، اند و در بعضيگفته

الا تمام دعـات حـق بلكـه     بيان اظهر مصاديق است و
 »اسـت  عروة الوثقي، تمام دستورات الهيه و طرق حقّه

  .)20: 3 ، ج1366، طيب(
يا أَيها الَّذينَ آمنُوا منْ يرْتَد منْكُم عنْ «ل آية ذيدر 

  ــه ــبهم و يحبونَ حمٍ يــو ــه بقَِ ــأْتي اللّ ي فــو فَس ــه دين...« 
: گويـد مـي كـرده  روش تطبيقي اشـاره   ه) ب54/مائدهال(
ين هــر كــدام بــه دلخــواه مفســر ايــن آيــة شــريفه را«

حتي گفتند مراد ابـي  ، خودشان بر موردي تطبيق كرده
بعضي گفتند مراد ، بكر است كه با اهل رده جنگ نمود

اهل يمن هستند كه ايمان آوردند و بعضي گفتند مـراد  
اهل فارسند كه به شـرف اسـلام بلكـه تشـيع مشـرف      

 السـلام  علـيهم لكن آنچه از اخبار وارده از ائمه اطهار، شدند
دو موضـوع اسـت يكـي اميرالمـؤمنين     ، به مـا رسـيده  

كه با مارقين و نـاكثين و قاسـطين جنـگ     السـلام  عليهعلي
 ـ خـوارج. ديگـر   ، صـفين ، فرمود جمـل   ةحضـرت بقي

 كه پس از ظهورش يملأ الارض قسطاًٌ و عدلاً عج)(االله
از ، بعد ما ملئت ظلماً و جوراً و مـاقطع نظـر از اخبـار   

لايخاف «توانيم استفاده كنيم زيرا كسي كه نفس آيه مي
كه يحبه االله و يحـب االله غيـر    و كسي »ئمفي االله لومة لا

ازمعصوم نيست و كسي كه با مـؤمنين رحـيم و رؤف   
جـز ايـن دو بزرگـوار    ، باشد و با كفار شديد و غلـيظ 

  .)397: 4ج ، 1366طيب، ( »سراغ نداريم

  روش قرآن به قرآن -2-3
اي  اين شيوه تفسيري عبارتست از توضيح و كشف آيه

 م محتوا و تا آنجا كه آياتبه وسيله آيات هم لفظ و ه
 نوبت بـه ديگـر منـابع   ، باشداي  گر آيه تواند روشن مي
انداز تفسير هر آيه بايـد آيـات    آغاز و چشم رسد. نمي

زمينه فهم آيه را از آغاز بـا شـأن    كه ايننه ، قرآن باشد
بلكـه  ، نزول آماده نموده و سپس به سراغ آيات رفـت 
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علـوي  ( م نمـود فهم آيات را بايد با خود آيـات فـراه  
  .)67: 1381، مهر

نيز التفات خاصي بـه ايـن روش    البيان اطيبمفسر 
أمَ ترُيـدونَ أنَْ  «ذيـل آيـة   تفسيري داشته اسـت. ايشـان   
منْ قبَلُ و منْ يتبَدلِ الكْفُرَْ   تسَئلَوُا رسولكَمُ كمَا سئلَ موسى
به تقاضـاي   )108/بقرهال( »باِلإْيمانِ فقَدَ ضلََّ سواء السبيلِ

اسرائيل از حضرت موسي با توجه بـه   قوم موسي و بني
اجعل لنا الها كما لهم « و )52/بقـره ال( »ارنا االله جهرة«آيات 
فلَوَ لا ألُقْي عليَه أسَورِةٌ منْ ذهَبٍ «) و 134/عرافالا( »الهة

كه يا محـال   )53/زخرفال( »أوَ جاء معه المْلائكةَُ مقتْرَنِينَ
- اشاره مي، عقلي بوده و يا مصلحت در وقوع آنها نبوده

كه مشركين قريش و يهـود زمـان پيغمبـر نيـز از     ، نمايد
نمودند بـا استشـهاد بـه    ي مييپيغمبر اسلام چنين تقاضا

و قالوُا لنَْ نؤُمْنَ لكَ حتـّى تفَجْـرَ لنَـا مـنَ الأْرَضِ     «آيات 
ك جنَّةٌ منْ نخَيلٍ و عنبٍَ فتَفُجَرَ الأْنَهْـار  أوَ تكَوُنَ لَ*ينبْوعا

لـَو لا  .... «) و 91- 90آيـات   / سـراء الا( »خلالهَا تفَجْيـراً 
ه نـَذيراً   ه كنَْـزٌ أوَ     أوَ يلقْـى *أنُزْلَِ إلِيَه ملكَ فيَكوُنَ معـ إلِيَـ

 ج :1366، بطي ـ( )8/فرقانال( »...تكَوُنُ لهَ جنَّةٌ يأكْلُُ منهْا
2 :145(.  

انـا انزلنـاه قرانـا عربيـا لعلكـم      «وي در تفسير آيه 
أفلاَ يتدَبروُنَ القْرُآْنَ و لوَ كانَ « هبا استناد به دو آي »تعقلون

) و 82/نساءال( » منْ عندْ غيَرِ اللهّ لوَجدوا فيه اختْلافاً كثَيراً
» َروُنَ القْرُآْنَ أمبَتدلىأفلاَ ي26/محمـد ( »قلُوُبٍ أقَفْالهُـا   ع (
بيان نموده است و  را در خدا به معني بايد و لابد» لعلّ«

  .)7/150ج ،همو( نه ترديد و احتمال

به بيـان  ، با همين روش تفسير قرآن به قرآنايشان 
 »فوربـك لنسـئلنهم اجمعـين   «متعلقات سوال ذيـل آيـة   

وضـوع  سوال از رسل در م ؛پرداخته است، )92/حجرال(
فلَنَسَئلَنََّ الَّذينَ أرُسلَ «تبليغ و از امت در موضوع اجابت 

ثُـم  «از نعم الهي ، )6/عرافالا( »إلِيَهمِ و لنَسَئلَنََّ المْرسْلينَ
) از نبأعظيم كه تفسير 8/كاثرتال( »لتَسُئلَنَُّ يومئذ عنِ النَّعيمِ
عـنِ  *عم يتسَـاءلوُنَ «شده  السلام عليهبه ولايت اميرالمومنين

) و از كليه افعال و اعمـال  2- 1آيات  / نبأال( »النَّبإِ العْظيمِ
ــي و  ــي و روح ــوارحي  قلب ــون  «ج ــانوا يعمل ــا ك  »عم

ذيــل آيــة  و  )73 :2، ج 1366طيــب، ( )93/حجــرال(
) با توجه به آيات 240/صافاتال( »وقفوهم انهم مسئولون«

اشـاره  ، آيد مي ه عملبه آن سؤالاتي كه از انسان ب، ديگر
در قيامت از تمـام افـراد حتـي از انبيـاء و     «: نموده است

ذينَ أرُسـلَ إلِـَيهمِ و     «شود مرسلين سؤال مي ئلَنََّ الَّـ فلَنَسَـ
) سـؤالات قيامـت بسـيار    6/عرافالا( »لنَسَئلَنََّ المْرسْلينَ

پيغمبراني فرسـتادم بـراي هـدايت     كه اينيكي از ، است
و يوم يناديهمِ فيَقوُلُ مـا ذا  «ها چه معامله كرديد شما با آن

و انه « ) دوم از قرآن مجيد65/قصصال( »أجَبتمُ المْرسْلينَ
) سـوم  43/زخرفال( »سوف تسئلون لذكرلك و لقومك و

تاالله لتسئلن «ي كه به انبياء و اولياء داده شده يها از نسبت
ؤال از نعم الهيـه  ) چهارم س58/نحلال( »عما كنتم تفترون

) پـنجم سـؤال از   8/تكاثرال( »ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم«
كنند به كجا نظـر  كردند از چشم سوال ميآنچه عمل مي

از ، از زبان چـه گفتـي  ، انداختي. از گوش كجا فرا دادي
از حلـق چـه   ، از پا كجا رفتي، دست به كجا دراز شدي

ه تماس از پوست به چ، از شكم به چه سيري، فرودادي
دهند به آنچه از آنها صادر شـده  گرفتي تمام شهادت مي

حتىّ إذِا مـا جاؤهُـا شَـهدِ علـَيهمِ سـمعهم و      «: فرمايدمي
و قالوُا لجلوُدهم لم * أبَصارهم و جلوُدهم بمِا كانوُا يعملوُنَ
 »...ء أنَطْـَقَ كُـلَّ شـَي    شهَدِتمُ عليَنا قالوُا أنَطْقَنَاَ اللـّه الَّـذي  

ششم از مال كه از كجا آوردي ، )21- 20آيات / فصلت(
در حديث است ، اداء شكر كردي، به كجا صرف كردي

 :2، ج 1366طيـب،  ( »فلايـزال يسـئل عنـه   «: فرمايـد  مي
134(.  

  روش روايي -2-4
همزمـان  ، منبع بودن سخن معصوم در تبيين كتاب خدا

، است. صحابه نيز در تفسـير با نزول قرآن مطرح بوده 
ــامبر استشــهاد ــه ســخنان پي ــد. مــي ب ــر كردن ان و مفس

انـد.   روايات را از منابع تفسير دانسـته ، پژوهان نيز قرآن
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روايت تفسيري در موقعيتهـاي گونـاگوني بيـان شـده     
بيـاني  ، گاهي در پاسخ پرسش السلام عليهماهل بيت، است
اي  تجـاج آيـه  گاه خود در مقام استدلال و اح اند، داشته

اي از  زماني براي بيان معناي واژه، اند از قرآن ذكر كرده
يا معناي باطني آن  اند، واژگان مشكل قرآن سخني گفته

هـاي   بنـابراين بايـد اقسـام روايـت    ، انـد  را بيـان كـرده  
ايـن نكتـه از آن جهـت    ، تفسيري را به دقت شـناخت 

تفكيكـي بـين   ، داراي اهميت است كه تفاسـير روائـي  
 -287: 1379، بابـائي ( انـد  ات ياد شده انجام ندادهرواي
  .)227-222: 1383، رجبي ؛293

، در ابتداي نگارش خـود  البيان اطيبتفسير  مفسر
احاديث و روايات خاندان نبوت را منبع تفسـير خـود   

و از كتب مختلف  )3: 1 ج :1366، طيب( شمارد برمي
استفاده نمـوده اسـت. ايـن    ، روائي شيعي و اهل تسنن

منابع كه با حذف مكررات در مجلدهاي مختلف بيـان  
مقـالات  و  اعتقـادات صـدوق  : ميشود بدين قرار است

ــد  ــيخ مفي ــب، ( ش ــيخ  ، )15 :1، ج 1366طي ــان ش تبي
، كشف الغطاء شيخ كبيـر ، يسمجمع البيان طبر، طوسي

شرح وافيـه مقـدس   و  مصائب النواصب قاضي نوراالله
 رحمن بلاغـي آلاء ال، )16 :1، ج 1366طيب، ( بغدادي

 االله يـزدي  تعروه الوثقي آي، )17 :1، ج 1366طيب، (
ج  ،1366 ،طيب( بحارالانوار، )27 :1، ج 1366طيب، (
، همـو ( تفسير عياشـي ، )358و37، همو( امالي، )27: 3

 جـامع السـعادات  ، )137و38، همو( مجمع البيان، )37
سـفينه  ، )137، همـو ( برهان شيخ طوسي، )133، همو(
ــارت جامعــه، )165، همــو( حــاربال ، )172، همــو( زي

، همـو ( كامـل الزيـاره  ، قصص الانبياء قطـب راونـدي  
، )188، همـو ( زيارت امام حسـين ، كميل دعاي، )183

، همو( تفسير علي بن ابراهيم، )228، همو( غايه المراد
مجـالس  ، )375، همـو ( امالي ابن شهر آشـوب ، )283
، )90، همـو ( كـافي ، لالـي الاخبـار  ، )441، همو( شيخ

، )275: 5 ج ،1366، طيـب ( كفايه الموحدين، احتجاج
، همـو ( نهـج البلاغـه  ، )93، همـو ( اربعين شيخ بهـائي 

اختصـاص شـيخ   ، )166، همـو ( مكاسب شـيخ ، )145

زيـارت  ، )123، همـو ( دعاي عرفه، )120، همو( مفيد
امام حسـين در نيمـه شـعبان و شـب بيسـت و سـوم       

ه نيـز هماننـد   حتي از تفاسير عام) 131، همو( .رمضان
 نيـز روايـاتي نقـل    ثعلبـي ، كشـاف ، تفسير فخـر رازي 

   .)165: 3 ، ج1366 ،طيبكند ( مي
ــتناد بـــه روايـــات معصـــومين   ــير اسـ در تفسـ

بـه   نمايـان اسـت.  ، اتموضـوع  مهدر ه، »البيان اطيب«
بقره به فوائـد و ثمـرات   سوره  21ذيل آية كه اي  گونه

ــه روايــات  ــا توجــه ب  تقــوي و نيــز صــفات متقــين ب
  .)448-441: 1ج  ،1366، طيب( پردازد مي معصومين
صـفات اهـل   ، مباحثي چـون مراتـب ايمـان    وي

بيـان  ، )150-134، همـو ( فرق اسـلام و ايمـان  ، ايمان
 متقـين صـفات  ، )122، همـو ( معاني حـروف مقطعـه  

، همـو ( بيـان فضـيلت و اهميـت صـلوة    ، )131، همو(
 شـرائط نمـاز  ، )162-158، همـو ( حقيقت نماز، )154

 انواع كفـر ، )195-185، همو( دعا، )172-162، موه(
، همـو ( وجـه اسـتناد خـتم بـه خداونـد     ، )261، همو(

 مبحــث نفــاق، )290، همــو( خلــود در عــذاب، )280
، )319-316، همو( رياكاري و تقيه، )311-304، همو(

، عيب جويي، اهانت، تحقير، ظلم، ايذاء( صفات منافق
تـرك  ، وءظنس ـ، نمـامي ، بهتان، غيبت، سرزنش كردن

منـع حقـوق   ، تـرك اعانـت مـومنين   ، نصيحت مـؤمن 
بـا تكيـه   را ) 361-316، همو( عداوت مؤمن)، مؤمنين

 وي .رسـاند  مـي  انجام به السلام عليهمبر روايات معصومين
 »...و إِذْ أَخَذَ ربك منْ بنـي آدم مـنْ ظُهـورِهم   «ذيل آية 

يان آنـان را  ) رد رواياتي را كه مجمع الب172/عرافالا(
 ـ -به دليل موقوفه يا مرفوعه بودن رد نمـوده اسـت   ه ب

دليل اخذ از كتب معتبره و فوق حد تظافر مـن حيـث   
داند. ايشان من حيـث الدلالـة   بسيار مشكل مي -السند

آن اخبار را از متشابهات اخبار بيان نموده و علم آن را 
 ،طيـب ( نمايـد به خدا و راسـخان در علـم احالـه مـي    

خبر منسـوب بـه حضـرت    همچنين ) 25: 6ج  ،1366
: كـه گويـد  ، منقول از علـي بـن ابـراهيم    السلام عليهصادق

جبرئيل زمان غرق شدن فرعون مقداري از لجن دريـا  «
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دانسته كه مرضي الهي در دهان فرعون ريخته ولي نمي
سند ندارد و نيز تعارض با  كه اينبه دليل را » بوده يا نه

 باشند ملائكه معصوم مي آن بر اساس كهـ   عقيدة شيعه
  .)451، همو( نمايدرد مي ـ

و لـَئنْ سـأَلْتَهم مـنْ خَلَـقَ     «ذيل آية  مفسر محترم
  ــيم ــزُ الْعل ــنَّ الْعزي ــولنَُّ خَلقََه ــماوات و الأَْرض لَيقُ الس « 

) عقايد مفوضه از اهل تصـوف و عرفـا و   9/زخرفال(
امـر خلـق و   غلات و بعض شعرا كه قائل به تفـويض  

با استشهاد بـه اخبـار ضـعيفه يـا      السـلام  عليهمرزق به ائمه
، طيـب ( دانـد سخت ماية تعجب مـي ، هستند رامؤوله 
ــات ديگــر ظــاهر  7: 12ج ، 1366 ــا در نقــل رواي ) ام

نمونه ذيـل آيـة    عنوان به .روايات را معتبر دانسته است
» كـيمٍ عنْ حنْ لَدلَتُلقََّى القْرُْآنَ م إنَِّك 6/نمـل ال( » لـيمٍ و (

نمايـد از جملـه   رواياتي در مدح اميرالمؤمنين بيان مي
جبرئيل بر پيامبر : استاد جبرئيل بود السلام عليهعلي، كه اين

اميرالمؤمنين وارد شد جبرئيل برخاست ، نازل شده بود
عـرض  ، حضرت سـببش را پرسـيد  ، و احترام گذاشت

د كرد موقعي كه خداوند مرا خلق فرمود خطـاب رسـي  
نور ، من ندانستم چه جواب بگويم» من انا و من انت«

انت الرب الجليـل و انـا   «علي حاضر شد و فرمود بگو 
ايشـان ذيـل    )109: 10 ج ،1366، طيـب ( »العبد الذليل

) 105/نساءال( »...لتحَكُم بينَ النّاسِ بمِا أَراك اللهّ... «آيه 
كام را بـه  با اشاره به برخي روايات كه خداوند بيان اح

آن را جـزء  ، نظر پيغمبر و امام تفـويض نمـوده اسـت   
ج  ،1366، طيـب ( نمايد مي عقايد مفوضه دانسته و رد

) اما در رد و انكار عقايد و احاديـث كـه گـاه    192: 4
معياري از ، نمايد مي آنها را منتسب به مفوضه و غلات

نمونـه   عنـوان  بـه  دهد و نمي جهت متني و سندي ارائه
ان نموده در عزاداري حيوانات و جمادات و اخباري بي

: 5ج  ،1366 ،طيـب ( السـلام  عليـه نباتات بـه امـام حسـين   
» و تمت كلمه ربك صدقا وعدلا«آيه  كه اين) و 173و61

 بين دو چشم و عضـد هـر امـام نوشـته شـده اسـت.      
كنـد از   مـي  ) وي روايتي ذكر180 :5ج ، 1366، طيب(

همـا  «با اين عبـارت  درباره شيخين  السـلام  عليهامام صادق

 السـلام  عليـه كه امـام » امامان عادلان قاسطان كانا علي الحق
 ،طيـب نمايد ( مي ارائه، تفسيري منفي از هر عبارت آن

همچنــين آورده اســت  )10: 14 ج 234: 13 ج ،1366
پنج ميخ توسط جبرئيل به نوح براي كوبيدن به كشـتي  

نـام   به نام پنج تن فرود آمد. زمان كوبيدن پنجمـي بـه  
از آن محل خون جاري شد و جبرئيل ، (ع)امام حسين

 بيان نمـود  السلام عليهسبب اين كار را شهادت امام حسين
  .)385: 9، ج 1366، طيب(

نزلونا عن الربوبيه «ر محترم همگام با روايـت  مفس
مقام و شـئونات اهـل بيـت را بـا     » و قولوا فينا ما شئتم

 دانـد  مي اد بشريخارج از استعد، استثناي مقام الوهيت
) و اخبــاري از 99: 10 ؛ ج342: 9 ، ج1366، طيــب(

و  الســلام عليــهپيــامبر در مــورد پــيش آمــدهايي بــه علــي
 و السـلام  عليـه و سـم دادن بـه امـام حسـن     عليها االله سلامفاطمه

و اسيري زينب و قضـاياي   السـلام  عليهشهادت امام حسين
ــان ــب( آخرالزم ــارت  4: 5 ج ،1366، طي ــز طه ) و ني

نمايد. ايشـان   مي بيان از حيض و نفاس عليها االله سلامطمهفا
در ادامه تأييد اين گونـه روايـات بـدون ارائـه ميزانـي      

از جملـه روايـاتي كـه از منظـر     ، براي تأييد و رد آنهـا 
زماني كه  :گويد، ايشان ساخته و پرداخته مفوضه است
 آب پـيش نرفـت  ، متوكل آب را به حرم حسيني بست

سر يحيي نـزد دختـر مـورد    ، )70: 9ج  ،1366، طيب(
نـزد يزيـد    السـلام  عليـه علاقه سلطان و نيز سر امام حسين

از آسمان  السلام عليهسخن گفت و در شهادت امام حسين
كلوخي بر روي زمـين خـون    و از زير هر، خون باريد

، و با قطع كردن هـر بـرگ و شـاخه درختـي    ، جوشيد
، و؛ هم ـ61: 5ج  ،1366، طيب( گشت مي خون جاري

  .)236: 9؛ ج 180، ؛ همو135، ؛ همو129
ماكـان  «همچنين رواياتي را كه متعلق علم امام را 

، طيـب ( نمايـد  مـي  ييـد أذكـر و ت ، دانسـته » و ما يكون
) اما اين علم غيب را بـا  276: 6ج  ؛160: 8 ج ،1366

دانـد و آن را در حكـم    نمـي  محدود بـودن آن متنـافي  
دها به اندازه ظرفيت داند كه رو مي تمثيل دريا و رودها

بنابراين معصـومين نيـز داراي   ، خود از آب دارا هستند
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 .)5، همو( باشند مي علم غيبي متناسب با ظرفيت خود
معياري از جهت سـندي و  ، ولي همچنانكه ذكر گرديد

متني براي پذيرش يا رد برخي روايات و انتساب آنهـا  
 توجـه و  كـه  ايـن بـا  ، ارائـه نـداده  ، به غلات و مفوضه

له نشان داده است و خوارج ئعنايت خاصي به اين مس
و نصاب و غلات شيعه را نجس و كـافر بـه حسـاب    

  .)283: 6ج  ،1366، طيب( آورده است

  فلسفي ـ روش عقلي -2-5
ي است كه در هر انساني ينيرو، يك منبع عنوان به عقل 

به وديعت نهاده شده و مجموعه اصـول كلـي هسـتي    
واسـطه آنهـا    ارزش شناختي و استلزامات بي، شناختي

در اختيـار  ، باشند مي كه بديهي يا نزديك به بديهي، را
نقـش عقـل در تفسـير قـرآن در      انسان قرارمي دهنـد. 

  : چهار محور متصور است
بـرخلاف حكـم   اي  گاه ظاهر آيه :الف) نقش سلبي

مانند آياتي كه در ظـاهر بـراي   ، قطعي عقل است
، »يداالله فوق ايديهم«: مانند خدا جسم قائل است
ظاهر اينگونه آيـات را بايـد   ، براساس حكم عقل

تفسير كـرد كـه بـا تجـرد ذات بـاري      اي  به گونه
  سازگار باشند.
ظـاهر آيـه را   ، گاه ادله قطعي عقل :ب) نقش ايجابي
كند و بايد به همان ظهـور آيـه    مي تاييد و تقويت
  استناد جست.

گونه مـوارد   در اينعقل  :ج) نقش تبييني و توضيحي
 نقش ابزاري داشته و مـتمم منـابع ديگـر اسـت. و    

  ر در قرآن دانست. توان آن را مصداق تدب مي
، عــلاوه بــر مفــاد ظــاهري آيــات :د) كشــف اسـتـلزامات

، بابـائي ( .استلزامات عقلي آنها نيز مقصود خداوند است
  .)241- 237 :1383 ،رجبي و 314- 310: 1381
گيري از ايـن عنصـر    با بهره نيز البيان اطيب مفسر

حـث  امب، در ميـان ارائـه تفسـير   ، بسيار اساسي و مهـم 
را كـه جـزء اصـول     منطقي نوع و جنس و فصـل و... 

 و )144: 5 ج ،1366، طيـب ( اوليه تعقل صحيح است
لم اچـون جـواهر و اعـراض و ع ـ   هممباحث فلسـفي  

را اجسام و وجود و ماهيـت   عقول و صدور و مواد و
وي در  .)29، همــو و 9-8، همــو( نمايــد مــي مطــرح

و هو بكل «: گويد مي »و هو بكل شيي عليم«تفسير آيه 
شيي عليم؛ و مراد از شيي مايشيئ وجوده است. و بـه  
عبارت ديگر ماهيت كه لباس وجود پوشـيده باشـد و   
وجودش غير ماهيت اوسـت و ايـن خـاص ممكنـات     

و اطـلاق شـيي   » الممكن زوج تركيبي«است كه گفتند 
اوند غلط است زيـرا صـرف وجـود و محـض     بر خد

الحـق ماهيتـه انيتـه اذ    «وجود و بحـت وجـود اسـت    
شـيي لا  «گفتنـد   كـه  ايـن و » مقتضي العروض معلوليته

نوع عنايت است يعني وجوديسـت نـه مثـل    » اءكالاشي
آيـة  همچنين در تفسير  .)156، همو( »ساير موجودات

 ود ذهنيوجا ذكر ) ب103/نعامالا( »لا تدركه الابصار...«
عدم امكان رؤيـت   به، از اصطلاحات فلسفي است كه

و نه به ، خدا نه به چشم ظاهر به دليل محسوس نبودن
الوجـود بـودن خداونـد و     به دليل صـرف ، چشم باطن

عدم داشـتن ماهيـت و در نتيجـه وجـود ذهنـي پيـدا       
  .)158، همو( نمايدمي اشاره، ننمودن

صـفات   كه مالسـلا  عليهمدر توضيح روايات ائمهايشان 
 هآورده اسـت ك ـ ، دنشـمار الهي را عين ذات او بـر مـي  

مركب از ماهيـت و وجـود بـوده و اصـالت بـا      ، ممكن
ــت  ــه ماهي ــت ن ــود اس ــز  ، وج ــوبي ني ــدس رب ذات اق

شـدة و مـدة و   ، است و محدود به حـدي  الوجود صرف
، باشـد باشد و صرف وجود امـري ذهنـي نمـي   نمي عدة

وجـود خـارجي از   بايد سلب ، زيرا هر مفهوم متصوري
ولـي  ، او كرد و وجود ذهني به او داد تـا متصـور شـود   

عدم صرف است و ، صرف وجود اگر سلب وجود شود
هيچ مفهومي بوجود خـارجي ممكـن نيسـت در ذهـن     

و لـذا صـفات الهـي امـور انتزاعيسـت از نفـس       ، درآيد
پس حدي براي صفات ، زيرا مراتب وجود است، وجود
   و أنََّ اللهّ قَـد أحَـاطَ بكُِـلّ   ... «فرمايد باشد و لذا مينمي
َا شيْلمع 98- 97: 8ج  ،1366، طيـب ( )12/طـلاق ال( »ء( 
زعم الَّذينَ كفَرَوُا أنَْ لنَْ «با همان نگرش عقلي ذيل آية و 

- اشـاره مـي  » امرمحال«) به سه قسم 7/تغابنال( »...يبعثوُا
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امكـان   محال وقـوعي. ، محال عادي، محال ذاتي«: نمايد
، شـود  مـي  خـارج » محال ذاتي«معاد با استدلال عقلي از 
نه اجتماع ضدين و نـه اجتمـاع   ، زيرا نه اجتماع نقيصين

باشـد. بـا همـين روش    نمـي ، مثلين و امثال اين عناوين
زيـرا چـه   ، شـود نيز خـارج مـي  » محال عادي«عقلي از 

عادتي اقتضاء دارد موجودي كه خاك بود و نطفه شد و 
، ل خلقت را گذراند و سـپس خـاك گرديـد   ديگر مراح

دوباره انسان شود. اما روشي كـه بـراي خـروج امكـان     
روشي نقلـي  ، به كار گرفته است» محال وقوعي«معاد از 
 بـا اسـتناد بـه آيـات ديگـر ماننـد داسـتان عزيـر        ، است

، )260/بقـره ال( داستان ابراهيم و چهار مرغ، )259/بقرهال(
 مـرده و زنـده شـدند   داستان موسـي و هفتـاد نفـر كـه     

، طيـب ( »)49/آل عمـران ( ) و معجزة عيسـي 55/بقرهال(
  .)38: 13 ج ،1366
خود در بيان تفسير برخـي   كه اينبا  ر محترمفسم
ي هـا  ديـدگاه از اصطلاحات حكما و فلاسفه و ، آيات

با بيان ايـن نكتـه كـه تفـاوت     اما ، بردآنان استفاده مي
، ود داردوجــ، و آراء و عقــولهــا  فاحشــي در ســليقه

ي و أبالجمله دين را قابل سـاخت بوسـيله سـليقه و ر   
در و  )218: 11 ج ،1366، طيب( داند نمي عقل بشري

قول حكما و فلاسـفه  ، تفسيربيانات خويش در مقدمة 
همسوئي ، ها ديدگاهبا اين  فته وپذيرنرا در تفسير قرآن 

الواحـد  «قول حكمـا در   .به عنوان نمونهدهدنشان نمي
 ج ،1366، طيب( كند مي را رد »منه الا الواحدلا يصدر 

 و در برخي مواضع بر عليه فيلسـوفان سـخن   )265: 3
خوانـدن  » مزخرفـات «در توصـيفي كـه   مانند ، راند مي

، انـد آورده» قـدرت خداونـد  «آنچه فلاسفه در معنـاي  
را  »خبيـر «وي  )101: 5 ، ج1366، طيب( دهد مي ارائه

ه و مصاديق خارجيـه  به معناي عالم به جزئيات خارجي
كـه اعـم اسـت و امـور      »علم«دانسته است به خلاف 

شود و اين آيه را دليل رد عقليه و كليه را نيز شامل مي
داثـر و  بـا اسـتدلال بـه    داند كه سخن برخي حكما مي

 اند خدا علم به جزئيات نداردگفته، جزئياتبودن  زائل
  .)133: 7ج  ،1366، طيب(

ذيل آية  ر محترممفس»   ةٌ إلاَِّ اللـّه لَو كانَ فيهمِا آلهـ
ــدتا ــاءالا( »...لفََس ــردي 22/نبي ــا رويك ــادي ) ب ــه انتق ب

نگرشهاي فلسفي و كلامي ارائه شده دربارة اين گفتـار  
توارد : حكما در باب توحيد گفتند«: آورده است، الهي

زيرا علت اگر تـام  ، علتين بر معلول واحد محال است
و معلول اين ، شودز او منفك نميمعلول ا، ثير باشدأالت

علت احتياج به علت ديگر ندارد. زيرا بر فرض نبودن 
شود و چون وجود معلول دومي) موجود مي( آن علت

پس ديگـري علـت نيسـت و    ، بدون علت محال است
لكن اطلاق علت بر ، اين كلام في حد نفسه تمام است
آيد قدم عالم و سـلب  خداوند غلط است زيرا لازم مي

زيرا معناي قدرت تساوي فعل و تـرك اسـت   ، قدرت
چنانچه بعضي گفتند ان شاء فعل و ان شاءلم يفعـل و  

زيرا انفكـاك معلـول از   ، اين در علت تامه محال است
متكلمين اسـتدلال كردنـد بـه دليـل      علت محال است.

تمانع كه اگر اين يك اراده كند ايجاد شب را و ديگـر  
ارتفـاع  ، شـوند موجود نمي يا، اراده كند ايجاد ضداورا
-يـا هـر دو موجـود مـي    ، شودضدين لا ثالث لهما مي

اين دليل هـم تمـام   ، آيداجتماع ضدين لازم مي، شوند
زيــرا چــون افعــال الهــي از روي حكمــت و ، نيســت

و بـافرض  ، مصلحت است البته هر دو موافـق هسـتند  
 آيـد. نه ارتفاع ضدين و نه اجتماع آنها لازم مي، توافق
ما بـه  ، دليل بر توحيد اين است كه اگر دو باشندبلكه 

و ما به ، ق پيدا كندآيد تا دوئيت تحقّالامتيازي لازم مي
آيد و لازمة پس تركيب لازم مي، الاشتراكي در الوهيت
زيـرا ايـن فاقـد مـا بـه الامتيـاز       ، تركيب احتياج است

اوست و او فاقد ما بـه الامتيـاز ايـن اسـت و تركيـب      
هم احتيـاج ايـن جـزء بـه آن     ، شوديموجب احتياج م

جزء و بالعكس و هم احتياج كل به هر دو جزء و هم 
و احتيـاج از لـوازم امكـان    ، بالكسر)( احتياج به مركب

افتـد. و بـه عبـارت    پس از واجب الوجودي مي، است
است و در مقابـل   الوجود صرفديگر ذات اقدس حق 

جاد و ماهيت هم بدون اي وجود يا عدم است يا ماهيت
 لذا فرض شريك بر خداوند محال است.، معدوم است
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لكن مشركين منكر توحيد ذاتي نيستند فقط ابن كمونه 
هويتان بتمام الـذات  «: آن هم به نحو امكان فرض كرده

و منكر توحيـد صـفاتي   ، »قد ـ خالفتا بابن كمونه استند 
فقط اشاعره كه قائل بـه صـفت زائـده بـر     ، هم نيستند

بلكه در توحيد افعـالي و عبـادتي    كرند.ذات هستند من
مشرك شدند و آية شـريفه در ايـن موضـوع اسـت و     

فعل محال است دو فاعل مسـتقل  : بيانش اين است كه
عبد محال است دو مولاي مسـتقل داشـته   ، داشته باشد

ملك محال است دو مالك مستقل داشـته باشـد   ، باشد
و ، زيرا استقلال اين دليل بـر نفـي اوسـت و بـالعكس    

شـود و از محـالات   موجب اجتماع وجود و عدم مـي 
بلكه هر ، اجتماع نقيضين و ارتفاع نقيضين است، اوليه

امر محالي تا برگشتش بـه اجتمـاع نقيضـين و ارتفـاع     
: فرمايدشود. لذا ميمحاليتش ثابت نمي، نقيضين نشود

ةٌ إلاَِّ اللـّه لفََسـدتا    « چـون موجـب   » ...لَو كانَ فيهمِا آلهـ
: 9 ج ،1366، طيـب ( شود جتماع و ارتفاع نقيضين ميا

156-158(.  

  روش كلامي -2-6

در  مفسر روشي است كه يك، تفسير با گرايش كلامي
تفسير آيات اعتقادي يا فقهي از مذهب و عقايد خـود  

در ايـن شـيوه تـلاش دارد در هـر      مفسر كند. مي دفاع
 آيـد بـه اثبـات    مي مناسبتي كه ضمن تفسير آيات پيش

ابطال عقيده مخالفان خود عقيده خود يا نقد و ايراد و 
   .)233: 1381، علوي مهر( بپردازد

جـاي ايـن   ي در جا »البيان اطيب«صاحب تفسير 
به مباحث كلامي توجه خاصي مبـذول داشـته   ، تفسير
و ، در مقام اثبات امر بين الامـرين : مثال عنوان به ،است

ز يهـود دانسـته   عقيده تفويض را برگرفته ا، رد مفوضه
انـد خداونـد روز يكشـنبه شـروع بـه خلقـت       كه گفته

آسمانها و زمين و ساير مخلوقات نمود و روز جمعـه  
تمام شد و روز شنبه اسـتراحت كـرد و ايـن دسـتگاه     
عالم را به كار انداخت و خـود از كـار بركنـار شـد و     

ه و قالتَ الْيهود يد اللّ«: فرمايد مي خداوند در مذمت آنها

داه مبسـوطَتانِ    مغْلُولَةٌ غُلَّت أَيديهِم و لُعنُوا بمِا قالُوا بلْ يـ
شاءي فقُ كَيْنف1 ، ج1366، طيـب ( )64/مائـده ال( »...ي :

110(.  
بـه مبحـث كتـاب     »ذلك الكتـاب «در تفسير وي 

در ذيل آيه ، )126، همو( تكويني و تدويني اشاره دارد
به مبحث علم غيـب معصـوم   » يؤمنون بما انزل اليك«

، همـو ( پرداخته اسـت ، با استشهاد به آيات ديگر قرآن
) و در ذيل همان آيـه شـريفه بـه مباحـث اقسـام      243
 توجه داشته است، ة و وعيديهجئعقايد مر، معاد، وحي

   .)259-245، همو(
بـه  » و لهم عـذاب عظـيم  «ذيل آية ر محترم مفس

ــا محوريــت آيــات قــر  ، آنبحــث خلــود در عــذاب ب
) و بـه رد  294-283، همـو ( و عقل پرداختـه ، روايات

، همـو ( نيـز اشـاره دارد   نظر منكران خلـود در عـذاب  
كـه   به صورت مكـرر بيـان نمـوده    ايشان، )294-302

 اسـت  و منكـر آن كـافر   بوده خلود از ضروريات دين
 67: 9 ج؛ 127: 7 ج؛ 289 و 197: 6ج  ،1366، طيب(
ــه يكـــي از  ) و كســـي346: 11 ج؛ 122 و 246 و كـ

 مرتـد اسـت  ، ضروريات دين يا مذهب را منكر باشـد 
ولي در بياني ديگر آورده ، )184: 12 ، ج1366، طيب(

عـدم خلـود   ، است كه از ضـروريات ديـن و مـذهب   
هـا و   اگرچه گناهانش بقدر كوه، مومن در عذاب است

پـس از  ، هـاي بيابـان باشـد    درياها و ستارگان و ريگ
 )94: 9 ، ج1366، طيـب ( كنـد  مـي  مدتي نجات پيـدا 

كلـم  « ليف ديگر خـويش در كـلام اسـلامي؛   أت، ايشان
 مكمل مباحـث تفسـيري خـويش    عنوان به ،را »الطيب

بسياري از مباحث ، شناسد و در جايجاي اين تفسير مي
 .دهـد  مـي  ارجـاع ، مفصل و مشـروح را بـه آن كتـاب   

 »...و لا يقْبـلُ منْهـا شـَفاعةٌ   ... «ذيل آيـة   نمونه عنوان به
: 2 ، ج1366، طيــب( ) مبحــث شــفاعت را48/بقــرهال(

) بــه كلــم 38، همــو( را» رجعــت«) و نيــز مبحــث 26
الطيب ارجاع داده است. بحث عقلي معاد را به مجلـد  

 ) و بحث بلاهاي دنيوي117: 3 ، ج1366 ،طيب( سوم
 دهـد  مـي  به مجلـد اول آن كتـاب ارجـاع   ، شرور را و
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) بـه  6/بقـره ال( »فرو...ان الذين ك«ذيل آيه  .)155، همو(
هاي جبر و تفويض و امر بين الامـرين عنايـت    انديشه
ــب( دارد ــين 275-268: 1 ، ج1366، طي ــه هم ) و البت

  .دهدنيز ارجاع مي» كلم الطيب«بحث را به 

  روش عرفاني -2-7
عرفان يعني شناخت؛ شناختي كه بر اثر سير و سـلوك  

 تهاي بـاطني بـه دس ـ   و مجاهدت با نفس از دريافت
آيد. مكتـب عرفـان بـر شـش عنصـر اساسـي كـه         مي
، دهنـد  مـي  اصلي عرفان و تصوف را تشـكيل هاي  پايه

، »كشـف و شـهود  «، »وحـدت وجـود  «: استوار اسـت 
، »عشق به جمال مطلـق «، »سير و سلوك«، »فناءفي االله«
اساسا اهل عرفان خود را و برخي ». راز و رمز هستي«

داننـد و بـر    مي از سر شناسان خود را خاص الخواص
بـر  ، اين باورند كه راه آنان براي دريافت اسـرار نهفتـه  

همگان پوشيده است. از طرفي قرآن كـه داراي ظهـرو   
دارد كه از اسـرار  اي  مفاهيم بلند و گسترده، بطن است

شـود و فهـم آن مخصـوص     مـي  پنهاني آن محسـوب 
خواص است كه با اسرار شريعت سر و كـار دارنـد و   

ي بـاطني را بـراي فهمانـدن بـه     چون قرآن ايـن معـان  
اينان نيز بايـد  ، با رمز و اشاره بيان كرده است، خواص

اسرار نهاني قـرآن را ابـراز   ، با همان شيوه رمز و اشاره
 و ظــاهر قــرآن را بــراي طبقــه عــوام واگذارنــد كننــد

  .)367، 341، 333: 1381 ،معرفت(
در تفسـير خـويش    البيـان  اطيـب محترم  مفسر اما

در بيـان انگيـزه    در پيش نگرفته و صـرفاً چنين روشي 
نمايـد.   مـي  به چنـد رؤيـا اشـاره   ، تأليف و نيز بشارت

 »الله و انا اليـه راجعـون   انا«آية را در سخن عرفا ايشان 
كه قائل به وحدت وجودند و اين آيـه را   )156/بقرهال(

- اند كه ما از وجود حق منشعب شدهچنين تفسير كرده

بـه  ، ده و پس از القاء ماهيتايم و گرفتار ماهيت گردي
كفـر و ضـلالت و باطـل    ، شويمهمان وجود ملحق مي

) زيــرا از 260: 2 ، ج1366 ،طيــب( شــمرده اســت 
يابد و عرفا نيز چنـين دليلـي   روايات بر آن دليلي نمي

ي تشرف خـدمت حضـرت   واقعة رؤيا دهند.ارائه نمي
ذيـل  سليمان را چند بار در ميان تفسير بيـان نمـوده و   

و لا تُعجِبك أمَوالُهم و أَولادهم إنَِّمـا يريـد اللـّه أَنْ    «آية 
 »يعذِّبهم بِها في الـدنْيا و تزَْهـقَ أنَفُْسـهم و هـم كـافرُونَ     

شبي در عالم رؤيا مشرف شدم «: فرمايد مي )85/توبهال(
عرض كردم يـك نفـر    السلام عليهخدمت حضرت سليمان

در مقام بين افضـليت حضـرت خـاتم بـر      از علماء ما
كم ( گويد رسد به شما ميساير انبياء بياناتي دارد تا مي

فرق بين من عرض عليه مفاتيح الدنيا فلم يقبلهـا و مـن   
 :) فرمـود قال رب هب لي ملكاً لا ينبغي لاحد من بعدي

عرض كردم چـرا لا ينبغـي   ، ما هم براي دنيا نخواستيم
معني اين نيست كه به ديگران  :فرمود، لاحد من بعدي

، دهي به من بيشتر بدهبلكه به هر كه هر چه مي، ندهي
و اجعلني مـن  ( خوانيدچنانچه شما در دعاي كميل مي

و آخـرين  ( عـرض كـردم  ، )كنداحسن عبادك نصيباً ع
) چـه نحـو شـياطين را در غـل و     مقرنين في الاصـفاد 

از ايـن   غير، غل و زنجير آنها :فرمود ،كرديدزنجير مي
: 9 ؛ ج284: 6ج  ،1366، طيــب( غــل و زنجيرهاســت

  .)273: 14 ج و 120: 10 ج؛ 224 و 127

  روش علمي -2-8
همان علم تجربي است و تفسير علمـي  ، منظور از علم

ر  تفسـيري كـه  : توان چنين تعريف كرد مي را آن  مفسـ
معتقد است قرآن كريم دربردارنده تمـام يـا برخـي از    

و در صـدد تطبيـق آيـات    ، باشـد  يها م علوم يا فرضيه
علـوي  ( قرآن بر كشفيات علمي جديد و قـديم اسـت  

  .)307: 1381، مهر
نيز در برخي آيـات از ايـن    البيان اطيبر محترم مفس

بها    «ذيل آية  روش بهره گرفته است. و تَـرىَ الجْبِـالَ تحَسـ
ين آيـه را  ) مراد ا88/نملال( »...جامدةً و هي تمَرُّ مرَّ السحابِ

سير كرة زمين كه در عصر نزول احدي قائل ، با نگاه علمي
اعجـاز قـرآن    هـاي  هجنباز عنوان نموده و آن را ، بدان نبود

  .)195: 10ج  ،1366، طيب( نمايد مي بيان
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ــة  ــا نگرشــي علمــي آي رب المشــرقين و رب «ب
) را از معجـزات قـرآن دانسـته    17/رحمنال( »المغربين

اين عقيده وجود ، تا ازمنة متماديهزيرا در عصر پيغمبر 
به حركـت  ، نداشت و جديداً كشف شده كه كره زمين

، گردد و در هـر سـاعت و دقيقـه   وضعي دور خود مي
 يك نقطة زمين مشـرق و نقطـة مقابـل مغـرب اسـت     

همچنـين در تفسـير آيـة     .)376: 12 ، ج1366 ،طيب(
) به 4/طه( »لْعلىتَنزْيلاً ممنْ خَلقََ الأَْرض و السماوات ا«

ي هيئت قديم و جديد در خلقت آسـمانها و  ها ديدگاه
زمين اشاره داشته و سپس مسلك هيئت جديد كه بـه  

تأئيــد گرديــده را مســتفاد از آيــات و » حــس«توســط 
هيئت جديـد قائـل   : گويد مي عنوان نموده است، اخبار

باشد كه تمام ايـن كـرات در   به يك فضاي وسيعي مي
حركت معيني دارند و كرة زمـين دو   ،آن فضاي وسيع

، حركت وضعي و انتقالي دارد كه بـا حركـت وضـعي   
سال و فصـول تشـكيل   ، با حركت انتقالي شبانه روز و

  .)6: 9ج  ،1366، طيب( گرددمي
اشـاره   )8/نحلال( »ويخلق ما لا تعلمون«ذيل آيه 

ج  ،1366، طيب( اين آيه را به ماشين و هواپيما دانسته
ــه87: 8 ــه دور    ) و ب ــين ب ــردش زم ــي گ ــير علم تفس

خورشيد و گردش ماه به دور زمين نيـز اشـاره نمـوده    
  .)91 :8ج ، 1366، طيب( است

  روش ادبي -2-9
ايست كه بـا   شيوه، روش ادبي در تفسير يا تفسير بياني

توجه به بلاغـت و فصـاحت قـرآن بـه تفسـير آيـات       
، كنايـه ، اسـتعاره ، شود. بلاغت شامل تشبيه مي پرداخته
، اسـتعمال حقيقـي و مجـازي   ، فصـل و وصـل  ، تمثيل

تحقيـق  ، تقويم بنيـه ، استجلاء صورت، استدراك لفظي
كشـف دلالات حـالي و   ، در علاقات لفظـي و معنـوي  

شود. بحث از اين جنبـه در واقـع بحـث     مي مقالي و...
 اصيل در اعجاز قرآن و جـوهره اعجـاز قرآنـي اسـت    

  .)255 :1381 ،علوي مهر(
در تفسـير آيـات قـرآن    البيان،  باطيمفسر محترم 

همواره به نكات بلاغي و ادبي توجه خاصـي مبـذول   

ايـاك نعبـد و ايـاك    «در تفسير آية ايشان ، داشته است
) به يكي از محسنات كلام در لسان 4/فاتحهال( »نستعين

عرب اعم از آيات قرآن و خطب و كلمات فصحاء كه 
رجوع از ، براي اشعار مطلبي يا تلويح و اشاره به امري

 اشـاره دارد ، نماينـد  مي غيبت به خطاب و يا عكس آن
كـه از   و نيز مفـاد حصـري   )108: 1 ، ج1366، طيب(

در جملـة اول از  ، شـود را تقديم مفعـول اسـتفاده مـي   
و در جملـة دوم از جهـت   ، جهت استحقاق عبوديـت 

منحصر بودن احتياج بنده به اعانت پروردگـار و عـدم   
، ج 1366، طيـب ( داردبيان مـي ، احتياج او به غير حق

واء علـَيهِم ء    «ذيل آيه وي  )111 :1 إِنَّ الَّذينَ كفََـرُوا سـ
متَهدر آيـه مرفـوع    «: گويدمي )6/بقرهال( »...أنَْذَر سـواء

أنـذرتهم ام لـم   «خبـر مقـدم اسـت و     كـه  ايناست بر 
خبـر  ، در جاي مبتداست و جملة مبتدا و خبر» تنذرهم

ول در محل نصب و اسـم ان اسـت و   انّ است و موص
ان الكفـار انـذارك ايـاهم و    «: تقدير كلام چنين اسـت 
» ام«و همزه براي استفهام و » عدم انذارك سواء عليهم

جـا از معنـي    براي عطف بر استفهام است ولي در ايـن 
، طيـب ( »استفهام عاري و براي تأكيد معني سواء است

  .)267: 1، ج 1366

ذيـل آيـة   ، د در زبان عربـي كيأبه عناصر تايشان 
 هدواشـاره نم ـ هـم  ) 8/بقـره ال( »الا انهم هم المفسـدون «

الا ، اين جمله متضمن چندين تأكيـد اسـت  «: گويد مي
ضمير فصـل  ، انّ كه براي تأكيد و تحقيق است، تنبيهي

جمع محلـي بـه الـف و لام كـه     ، كه براي تأكيد است
د ثبات كند. تعبير به جملة اسميه كه مفيافادة عموم مي
شود كه جميع  و از اين تأكيد استفاده مي، و دوام است

انحاء فساد به اعلا مراتب آن منحصر و ثابت و محقـق  
و  .)384: 1، ج 1366، طيـب ( »براي اين منافقين است

كاف در : گويد مي )13/بقرهال( »اس...ما امنَ النّكَ«در آيه 
آن مصـدريه اسـت يعنـي     يكما آمن براي تشبيه و ما

فإَِنْ «مان بياوريد مانند ايمان مردم. همچنين ذيل آية اي
لُوا فَاتَّقُوا النّارلنَْ تفَْع لُوا وتفَْع عبـارت  24/بقرهال( »...لَم (
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 دانـد  مـي  معترضـه ، را بين شرط و جـزا » و لن تفعلوا«
و المْقيمـينَ   ...«ذيل آيـة  و  .)463: 1، ج 1366، طيب(

 كـه  ) وجـوهي 162/نسـاء ال( »...لزَّكاةَالصلاةَ و المْؤْتُونَ ا
، انـد آورده» مقيمين«ان دربارة علت مرفوع نبودن مفسر
كنند كـه ايـن از نقلـه    از عايشه نقل مي«: نمايد مي بيان

و اين كلمه غلط محـض  ، قرآن است و اشتباه آنهاست
ين گفتند اين مفسر و بعضي، است با ثبوت تواتر قرآن

يعنــي يؤمنــون » يــكبمــا انــزل ال«جملــه عطــف بــه 
ــالمقيمين الصــلوة و مجروراســت و بعضــي گفتنــد ، ب
اعنـي المقيمـين   « منصوب است به فعل محذوف كلمه

اسـت در  » هم«و بعضي گفتند عطف به ضمير  »الصلوة
و  »الراسخون في العلـم مـنهم و مـن المقيمـين الصـلوة     «

من  :عطف به كاف من قبلك است يعني :بعضي گفتند
عطـف بـه كـاف     :و بعضي گفتنـد  ةقبل المقيمين الصلو

و تحقيق كلام اين است كه عطف ظـاهر  ، اولئك است
صحيح نيست و آنچه ، به ضمير بدون اعاده حرف جر

همان معناي اول است و مجـرور  ، آيد مي به نظر اقرب
به ايـن معنـي   ، است» بما انزل اليك«است و عطف به 

ايمان بـه  ، كه راسخون در علم از اهل كتاب و مؤمنون
قرآن و كتب آسماني كه قبلا نـازل شـده و ايمـان بـه     

هـم   زكـوة كه انبياء باشند دارند و اعطـاء   مقيمين صلوة
، طيـب ( كنند و ايمان به خدا و روز جزا هم دارنـد مي

مســتقبل محقــق الوقــوع را در وي ) 270: 4 ج ،1366
 ) و42: 5 ، ج1366 ،طيـب ( نمايدحكم ماضي بيان مي

) ذكـر  35/عـراف الا( »ا يأتينكم...يا بني ادم ام«ذيل آية 
و ادغام آنها و آمدن نـون تأكيـد   » انّ«پس از » ما«كلمة 

شرطيه » ان«هر چند ، داندرا دليل بر تحقق موضوع مي
ذلكُم اللـّه  «ذيل آية و  )313 :1، ج 1366، طيب( است

) 102/نعـام الا( »...ء شـَي    ربكُم لا إلِه إلاِّ هو خـالقُ كُـلّ  
لاي نفـي   عنـوان  بـه  »لا«اشكالي را كه با فرض بـودن  

جنس كه احتياج به اسم و خبر دارد و خبـر محـذوف   
 ورده را مطـرح ك ـ  اسـت  »موجود«و يا » ممكن«آن يا 
فقـط اثبـات   ، لا اله ممكـن الا االله اگر بگويي : دگوي مي

كنـد. و  كند ولي اثبات وجود نميامكان وجود خدا مي
 نفي امكان اله غيراو را، د الا االلهي لا اله موجوياگر بگو

، كنـد لا نفـي حقيقـت مـي   «: نمايد كهدفع مي، كند نمي
 »احتياج به اسم و خبر ندارد مثل كان تامه و ليس تامه

ه صورت مكرر بيـان  وي ب .)157 :1، ج 1366، طيب(
، طيـب ( داشته كه استثناء منقطع در قرآن وجود نـدارد 

همچنــــــين  )286 :10 ؛ ج41: 8؛ ج 53: 7ج  ،1366
 كيد مكرري دارد كه در قرآن كلمه زائده وجود نداردأت
  .)8: 14ج و 319و 241: 9؛ ج281: 5ج ،1366، طيب(

  روش اجتماعي -2-10
تفسير بـا ديـد   ، در تفسير قرآن كريم ها گرايشيكي از 

پيـروي  ، نيازهاي اجتماعي است كـه ويژگـي مهـم آن   
تكـي بـه   نكردن از شيوه تفسيري سلف است كه تنها م

باشـد.اين گـرايش براسـاس     مي آيات و لغت، روايات
به مباحث مورد نياز جامعـه خـود   ، يافته هايي از قرآن

پرداخته تا مشكلات اجتماعي عصر خود را حـل كنـد   
يا دين را به شكل جديدي متناسـب بـا زمـان مطـرح     

  .)343: 1381 ،علوي مهر( نمايد
ر ط اجتمـاعي در دوره تـأليف تفسـي   يتوجه به شرا

شمسي آغاز گرديده مانند 1341كه از سال » البيان اطيب«
مسائل بهائيت و قوانين جديد اروپا و نفوذ آن در افكـار  

بيـان  ، مختلفي در تفسير آيات قـرآن هاي  و... به مناسبت
أو كلَُّمـا  «آيـه   گرديده است. بـراي نمونـه ايشـان ذيـل    

نهْم بـلْ أكَْ     ذهَ فرَيـقٌ مـ  »ثَـرهُم لا يؤمْنُـونَ  عاهدوا عهدا نبَـ
از ، به بيع منابـذه كـه در شـرع   ، به مناسبت )100/بقرهال(

باشد و به آنچه كه مثل ايـن بيـع   اقسام قمار و حرام مي
، ييهاي بخت آزمـا بليط مانند در زمان خود ايشان است
ها و تماشاخانه، وجوه سينماها، فروش آلات لهو و قمار

ء و امثالهم كه سراسر فروشي و اجرت بر فحشا و شراب
 ،طيـب ( نمايـد اشـاره مـي  ، كشورش را فرا گرفته اسـت 

نقـل  ، »اسـاطير الاولـين  «و در تفسير  )123: 2 ، ج1366
هاي دراويش و رمانهاي پيشينيان مثل داستان رستم قصه

و حسين كـرد و ليلـي و مجنـون و شـيرين و فرهـاد و      
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كشمكش پري و جن و ديـو و بشـر مثـل كتـاب هـزار      
كه در زمان ، راها  اين و فردوسي و امثال و اشباه داستان

هـا و   گـاه  خود ايشان در سـينما و تماشـاخانه و تفـريح   
، ي داشته استيسزا رواج به، هارقاص خانه، هاقمارخانه

، طيـب ( شماردبراي جهال و عوام و از مزخرفات بر مي
  .)39: 5 ج ،1366

ي آنها و ها كتاب ء وابه باب و به ر محترمسمف
ر شـدت عمـل مكـر   ، صوفيه و قوانين جديد غربـي 

، )45: 6 ج ؛139: 5ج  ،1366، طيـب ( دهد مي نشان
را خـوش   آن به خلاف عقيده بهائيت كهرا  19عدد 

: 13ج  ،1366، طيـب ( داند مي نحساند  يمن دانسته
بـه ملعبـه درآمـدن ديـن در دسـت      به جهت ، )287

جهال و ظلمـه مثـل صـوفيه و شـيخيه و محصـلين      
و اروپارفتگان و مثل باب و بهاء و كساني كه جديد 

گوينـد بهتـر از قـوانين     مـي  كننـد و  مـي  جعل قانون
اسلامي است مثل قوانين اروپـا و آمريكـا و مسـكو    
 و... كه انكار بسياري از واجبات و محرمات شرع را

ج  ،1366، طيـب ( اعتراض شـديدي دارد ، نمايند مي
5 :139(.  

علمـاء ديـن و   وي به دليل تمسخر و اسـتهزاء  
 اهل ايمـان و احكـام و فـرائض دينـي و بـه خـاطر      

با همه گونة فسـق  ، ها و دخترها كه از جوان يوضع
نمايد و  مي و فجور و بي حيائي و بي عفتي مشاهده

خمـس و   و روزه و نمـاز  و عمل صـالح  و ايمان از
، يابـد  نمـي  اي نشـانه ، تحصيل علـم ديانـت   ت وزكا

ــا   ــاي دوره آخرالزم ــار بلاه ــب( ن را داردانتظ ، طي
  .)135 و 124: 9ج  ،1366

مفهوم انتظـار عـذاب را بـراي فسـاق و     ايشان 
ها و دختران امروزه كه دست از ايمان  ظلمه و جوان

گونه معاصي پروا ندارنـد و در هـر    كشيده و از هيچ
شوند و به اهل ايمان و علمـاء   كانون فساد داخل مي

، طيـب ( دانـد صادق مـي ، كنندنظر حقارت مي، دين
همچنين با توجه به زمـان خـود    .)466: 6ج  ،1366

كه افراد به سخن علماء در بـاب حجـاب و سـاز و    

آواز و موســيقي و.... تــوجهي نشــان نــداده و بلكــه 
گويند كـه موجـب كفـر و    كلماتي در مقابل آنها مي

- مـي  به عدم ايمان اكثريت اشـاره ، شود نجاست مي

  .)286: 7ج  ،1366، طيب( نمايد

: نمايـد بيان مي خشي ديگر از تفسير چنينب در
كنـيم بسـياري از ابنـاء نـوع     امروز ما مشـاهده مـي  «

بــالاخص جوانــان تحصــيل كــرده داراي تصــديق و 
ديپلمه رجـالاً و نسـاء كـه بـه هـيچ راهـي مسـتقيم        

شوند آنچه از آيات شريفة قـرآن و اخبـار ائمـه     نمي
بـه   اطهار و فتاواي علماي اعلام بر آنها خوانده شود

اي كـه از  طريقـه ، گذاردقدر خردلي در آنها اثر نمي
كننـد  اند و به يكـديگر نگـاه مـي   خذ كردهأيكديگر 
ي ريش تراشي به فتواي نوع يكنند مثلاً بگومشي مي

يا رفتن سـينما  ، تراشدعلماء حرام است مع ذلك مي
يا ساز راديو يا تشبه رجال به نساء و نساء به رجال 

كـه امـروزه مـد    هـا   اين د و امثاليا اختلاط زن و مر
 دهنـد بلكـه  ابداً گـوش نمـي  ، شده است حرام است

گويند علمـاء از پـيش   دانند و مي را حرام نميها  اين
اند. جائي كه ابناء شيعه مـذهب چنـين   خود درآورده

چه توقعي از مشركين و كفار يهود و نصاري ، باشند
 ،داشته باشيم كه دست از عادات جاهليـت بردارنـد  

چـه معجـزه   » ولو جاءتهم كل آية«: فرمايند لذا مي
صادره از انبيا باشد و چـه بليـات نازلـه بـر آنهـا از      

تمام را حمل بـر  ، ها امراض و تسلط ظالم و غير اين
پيش آمد و بخت و اتفاق و سحر و شعبده و مستند 

تا وقتي كه اجـل برسـد و پـرده    ، كنندبه طبيعت مي
آن وقـت  ، الهي بكنندبرداشته شود و مشاهدة عذاب 

، فهمند كه آنكه انبيـاء و ائمـه و علمـاء فرمودنـد    مي
 )458: 6 ج ،1366، طيـب ( حق و صدق بوده اسـت 

بيشترين گله را از خـود رجـال و نسـاء مسـلمان      و
دارد كه طغيان و سركشي و اشـاعة فحشـاء را رواج   

ها به همه متوجـه   داده و امراض و بليات و گرفتاري
  .)117: 8ج  ،1366، طيب( شده است
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  گيري نتيجه
متفــاوتي هــاي  تــوان از زاويــه مــي را» البيــان اطيــب«

ارزيـابي نمـود. نگـارش تفســيري بـا زبـان فارســي      
يني كه تفاسير خود را به زبان عربـي  مفسر برخلاف

خود اولين امتياز ويـژه ايـن    اند، به نگارش در آورده
ــر باشــد. احاطــه و تســلط علمــي  مــي تفســير مفس 
ــانالب اطيــب ، فقهــي، فلســفي، در مباحــث كلامــي ي
از ديگر امتيازات مهـم ايـن تفسـير    ، اخلاقي، اصولي
رود. ايشان با جديتي بليغ در گرايش به  مي به شمار

تفصيل برخي موضـوعات مطروحـه   ، مباحث كلامي
كلـم  «را به نگـارش ديگـر خـويش در علـم كـلام؛      

ديگر از اي  ارجاع نموده و اين نيز خود بهره» الطيب
باشد كـه خواننـده افـزون بـر آيـات       مي فسير قرآنت

، به نظريات و اقوال مختلفي كه در بيان عقايد، قرآن
هـاي   گـردد. در بيـان ريشـه    مـي  آشـنا ، وارد گرديده

توان عنـوان نمـود كـه     البيان، مي اطيب مفسر معرفتي
حقيقت را در عقايد ، ايشان در بيان مباحث اعتقادي
و منكران ضرورتهاي  شيعه اثني عشر جستجو نموده

مذهب تشيع را به كفر منسوب داشته و اين ارزيابي 
البته با تكيه بر تفسير آيـات كـه مبتنـي بـر روايـات      

پــذيرد. ايــن  مــي انجــام، بــوده الســلام علــيهممعصــومين
اصلي تفسـير  هاي  رويكرد يا روش از عناصر و مايه

باشـد كـه خـود نيـز در جـاي جـاي        البيان مي اطيب
اشاره نموده و همـواره اعتقـادات شـيعه    تفسير بدان 

 السـلام  علـيهم اثني عشر را كـه بـر مبنـاي روايـات ائمـه     
، مذهب حق و صراط مسـتقيم  عنوان به ،استوار است

اما روايات غاليان و مفوضه در نظر ، نمايد مي مطرح
  از درجه اعتبار ساقط است.، عالي مقام مفسر اين

ــي ــف و     م ــر دوره مؤل ــاكم ب ــاي ح ــوان فض ت
ر مؤلف و در نتيجه نمـود آن در  گذاري آن بر تفكّرثيتأ

آن مسائل اجتماعي كـه در تفسـير    در، تفسير ايشان را
اسـتنباط نمـود. اعتـراض بـه تـدوين      ، بيان شده است

قوانين بشري در غرب و ورود آن به جهان اسلام كـه  
 ذم شـديد ، با فقه تشيع در تعارضي آشـكار قـرار دارد  

، تخيلـي هاي  مان و داستانفرهنگ ر گرايش جوانان به
ها و تبليغات بهائيت كه از دين اسـلام   مقابله با فعاليت

و نيز تبليغات ميسـيونرهاي مسـيحي در   ، خارج گشته
همه از تـأثير فضـاي حـاكم در زمـان     ، تبليغ مسيحيت

  حيات مؤلف حكايت دارد.
بـا  ، در تفسـير خـويش  البيـان،   اطيب مفسر روش

خبـار معصـومين حركـت    با محوريت ا كه اينتوجه به 
و  بـوده  نمايد توجه به قرائن با اسـتفاده از روايـات  مي

البته در مناسبات بسياري به قرينه آيات و تفسير قـرآن  
 در اين تفسـير توجـه بـه    نمايد.به قرآن نيز عنايت مي

لفظي كه به سياق كلمـات و جمـلات و   پيوسته قرينة 
ه قـرار  گردند كمتر مورد استفاد مي آيات و سور تقسيم

گرفته امـا قرينـه پيوسـته غيرلفظـي از عناصـر مهـم و       
توجـه بـه   ي ياز سـو  .اسـت ثيرگذار در ايـن تفسـير   أت

بـر مبنـاي    محترم لفؤو مبسيار كمرنگ بوده ، قرائات
، لـف اسـت  ؤسياهي قرآن كه قرائت معتبر مورد نظر م

يعنـي   ـ  ايـن نظـر   و اعتبـار قـرآن پرداختـه    تفسـير به 
در مقدمه تفسـير   را ـم  حجيت روايت حفص از عاص

  نمايد. اثبات مي خويش
در تفسـير خـويش بـه    البيـان،   اطيب مفسر اساساً

دلالتها بسيار اهميـت داده ولـي كمتـر بـه عنـاوين آن      
هر آنچه از آيات و عبـارات   و به توضيح، نمودهاشاره 

اي به ادبيات عرب توجه ويژه پردازد.مي، آيدآن بر مي
ابتـدا بـه تحليـل    ، از آيات قـرآن اي و در هر آيه داشته

و بـا  ، پـردازد  مـي  نحوي و بلاغي هر چند بـه اجمـال  
توجه به اين قواعد ادبي به بيان اسـتنباطي و اجتهـادي   

ر  از آيات البته بـا اسـتفاده از نظـرات ديگـر     ان و مفسـ
روايات وارده در ايـن بـاب و آيـات ديگـر عنايـت و      

  دارد. مي توجه خاصي مبذول
قطع و با توجه به مبنا بودن ، مقام عالي مفسر اين

همواره با تمركزي خاص منطبق ، يقين در تفسير آيات
بدان اشـاره  ، در مقدمه تفسير كه، بر معيارهاي خويش

آيـات   كليـه  بيـان  در چنانچهو  نمايد حركت ميداشته 
بـه  ، ننمـوده به روش خود در ارجاع به روايات عمـل  
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بابهاسـت   دليل عدم وجود روايت در آن موضوعات و
اما با توجه به گوناگوني موضوعات آيات قرآن و نيـز  

ــب   ــت تناس ــزوم رعاي ــا روش ل ــده در  ه ــان ش ي بي
ــرآن شناســي روش ــا موضــوعات، تفســير ق ــوع ب ، متن
توان روش واحدي را براي تفسير همة آيات قرآن  نمي

و نيز البته ابزارهـايي كـه بـراي فهـم همـة      ، ارائه نمود
گاه ، لازم است، ناي متنمع گيري شكلعوامل مؤثر در 

نـاقص اسـت    كه اينوجود ندارد مانند لحن كلام و يا 
ر  و بر اين اسـاس روشـي كـه   ، مانند شأن نزولها  مفسـ

بـا توجـه بـه    ، محترم در تفسير خود بكار گرفته است
ــود  ــر موج ــين عناص ــرح و  ، هم ــوده و ش ــاوت ب متف

و به همـين جهـت    متفاوت است، اجمالهاي تفسير نيز
اي بسـنده  خي آيات بـه شـناخت ترجمـه   در بر ايشان

  نموده است.
منطبــق بــا ، در تفســير برخــي از آيــات ايشــان

تحقيقـات  ، دستوري تفسير قرآن شناسي روشقواعد 
واژگـان  «همواره بـه  اما اند  ارائه نموده عميق و عالي
» و...، هـا  دلالت، قرائن، ادبيات عرب، در زمان نزول

وارد ، مشخصو همراه با عنوان  مشخصاي  به گونه
آياتي كه در راستاي آنـان  مورد آن در و اند  نگرديده

، تي وجود نداشته وخود نيز به مباحث اخلاقـي ارواي
ــي ــي ، فقه ــدهكلام يــك شــناخت ، متعــرض نگردي
  اند. ارائه نموده ايترجمه

ترجمة كلمات و توجه به ادبيات عرب و بيان معني 
باشد. به يدر بيان و تفسير آيات م مفسر شيوة اين، آيات
آنگاه كه روايتي معتبر بر آن ، مصداق، تنزيل، تأويل، بطن

نمايد از ارائـه نظـرات بطنـي كـه      مي اشاره، دلالت نمايد
 ـ  دور از روايـات و اخبـار   ه مستفاد از نظرات شخصـي ب

انـد. از نظـر    پرهيـز نمـوده  ، جز در مواردي انـدك ، باشد
تأليف صرفا در بيان انگيزه ، نگرش شهودي به آيات قرآن

به چند رؤيـاي خـويش اشـاره    ، و نيز بشارت به مؤمنين
بر اساس شهود و خـواب و رؤيـا بـه تفسـير      اما، نموده

شهود  در نظر ايشان و اساساًآيات قرآن متعرض نگرديده 
از بيان كشف و شهود و معاني لذا معتبر نيست  في نفسه

مگـر   هدونم ـپرهيـز  ، روائيي بدون پشتوانة تأويلبطني و 
معتبـر خواهـد بـود و    ، معصوم باشدامام ل از ونقم كه اين

  .اين همان روش روائي است
ــرم مف ــر محت ــة    س ــه در زمين ــاتي ك ــان رواي در بي
، اهتمـام وافـري داشـته   ، هـاي آيـات وجـود دارد    دلالت

با نيم نگاهي به روش تفسيري  البيان اطيببنابراين تفسير 
سـيري  تف، قرآن به قرآن و استفاده از قواعد ادبيات عرب

است بر مبناي روايات و اين نقطة قوت اين تفسير است 
  رساند. مند بودن آن را مي و ضابطه
ــ ــوركلي هب ــ، ط ــر روش  تآي ــب از منظ االله طي

بسيار روشمند و طبق آن روشي كه ، اعلامي خويش
و ، نمـوده حركـت  ، خود در مقدمه تفسير بيان داشته

 .ت و تفسـيرهاي نـامربوط تـوجهي نـدارد    تأويلابه 
همـان  ، ناي تفسيري او كه منبـع و معيـار اوسـت   مب

مراجعه بـه اخبـار و روايـات معصـومين در تفسـير      
، جز با تكيـه بـر روايـات معصـومين     باشد.آيات مي

ــي و   ــات اشــراقي و شــهودي و بطن خــود را از بيان
هــا  از شــأن نــزول .دور نگــه داشــته اســت، يتــأويل

بـه زمـان و مكـان نـزول و فرهنـگ      ، استفاده نموده
هاي بيان شـده   و مصداقها  تطبيق، ل عنايت داردنزو

در تفسير خويش نيز متكـي بـه روايـات معصـومين     
دهد كـه ايـن   همواره به اين نكته توجه مي. باشدمي

بيان اظهر و اتم مصاديق آيه اسـت و منـافي   ، تفاسير
مبنـاي  ، باشـد. در بـين ايـن روش   با عموم آن نمـي 

رسي مسائل از عقلي را نيز وارد ساخته است و به بر
پردازد و در اكثـر مـوارد بـه كتـاب     نگاه عقل نيز مي

لـف  ؤتـوان گفـت م   مـي  دهـد. كلم الطيب ارجاع مي
كلـم  « ليف ديگر خويش در كلام اسـلامي؛ أت، محترم
 مكمل مباحث تفسيري خـويش  عنوان به ،را »الطيب
از برخــي ، شناســد و در جايجــاي ايــن تفســير مــي

 ارجـاع ، كتـاب مباحث مفصـل و مشـروح را بـه آن    
، با آنكه در برخي از آيات. در روش فلسفي دهد مي
بــه شــدت تفاســير حكمــا و اصــطلاحات آنــان بــا 

در ات اصـطلاح از ايـن  امـا  دهنـد   مي معارضه نشان
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و ايـن  ، ه اسـت ه نمـود ادفاز آيات استاي  تفسير پاره
البته ممكن است به لحاظ تركيب اصطلاحات كـلام  

يرالدين طوسـي در  كه از دورة خواجه نص ـ و فلسفه
در هـر حـال آنچـه     ه باشـد قرن هفتم انجام پذيرفت ـ

باشـد كـه    عقلانيـت مـي  ، ملاك هر دو گـروه اسـت  
، لف با اصطلاحات و تعريفـات عقلـي گـروه اول   ؤم

  موافقت ندارد.  
ر  ي روش تفسـيري يجـو  بنابراين از پـي   مفسـ

توان چنين نتيجه گرفـت كـه روش    البيان، مي اطيب
روشـي مناسـب بـراي    ، تفسـير به كار رفته در اين 

قرآني بوده و هر تفسـيري كـه بـر     محقّقاناستفاده 
بـه  ، متقن تفسيري انجام پـذيرد هاي  اساس ضابطه

شناخت مقصود و مـراد واقعـي خداونـد نزديكتـر     
 خواهد بود. 
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